
امام حسين : هر يك از دو نفـرى كه ميان آنها نزاعى واقع شود و يكـى از آن 
دو رضايت ديگرى را بجـويـد، سبقت گيـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود

 حجت الاسلام والمسلمين پناهيان در گفت وگو با سلام:

بى بصيرتى عوام
 ناشى از عدم ب صيرت خواص است
......صفحه 3
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گفت وگو با حبيب عبداللهى جانباز مدافع حرم
جبهه هاى مقاومت، تمرينى براى مبارزه با اسرائيل است

سردار اميرى مقدم در گفت وگو با سلام:
دست مدد امام رضا گره گشاى پرونده هاى سخت ناجا بود

هنرمند نقاشى ديوارى كوچه چهار باغ:
ترويج سيره رضوى بر ديوارهاى شهر

صفحه 4

صفحه 6

صفحه 8

گفت وگو با پليس حاضر در عاشوراى رضوى كه سال هاست تنها عكسى از او ديده ايم

روايت روز واقعه؛ 23 سال بعد
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محـرم   
توزيع 500 هزار بسته 

فرهنگى ويژه دهه اول 
«محرم»

معاون تبليغات اســلامى آستان قدس رضوى 
گفت: 500 هزار بســته محصول فرهنگى ويژه 
دهــه اول «محرم» در حرم مطهر رضوى توزيع 

شد.
حجت الاسلام والمسلمين سيد جلال حسينى 
با بيان اين مطلب گفت: اين بسته هاى فرهنگى 
متشــكل از كتاب با موضوعات عاشــورا، دفاع 
مقدس و امر به معروف و نهى از منكر و توليداتى 
با مضمون ارتباط شهدا با امام حسين (ع) و امام 
رضا(ع) ويژه دهه اول محرم و هفته دفاع مقدس 

است.
وى افزود: معاونت تبليغات اســلامى آســتان 
قدس رضوى در راستاى آشنايى نسل جوان و 
نوجوان با فرهنگ عاشــورا و رشادت هاى امام 
حسين(ع) در راه دفاع از دين ويژه نامه كبوتران 
حرم را تهيه كرده است كه در اختيار نهادهاى 
فرهنگى وابسته به آستان قدس رضوى گذاشته

است.
حســينى گفت: ارائه بروشور، نقشــه، كتاب، 
فرم هاى مســابقه و راهنمايــى چهره به چهره 
زائران توسط راهنمايان زائر مستقر در كيوسك 
ها  نيز از ديگر بســته هــاى فرهنگى معاونت 

تبليغات اسلامى آستان قدس رضوى است.
معاون تبليغات اســلامى آستان قدس رضوى 
تصريح كرد: اكران بسته هاى گرافيكى اقتدا به 
امام حسين(ع) و حماسه سرخ در حرم مطهر نيز 
از اقدامات ويژه اين معاونت در دهه اول محرم 

بود.
وى افزود: توليد نماهنگ براى معرفى برنامه ها 
و ارســال فايل هاى چند رسانه اى نظير عكس، 
فيلم، فايل صوتى، پوستر و ... از طريق  سامانه 
wifi  پيام آفتاب مســتقر در كيوســك هاى 
اطلاع رسانى فرهنگى سطح حرم مطهر رضوى 
از ديگر محصولات ارائه شــده در دهه اول ماه 

محرم الحرام است.

درِ جديد حرم 
 امامزاده سيدمحمد

رونمايى شد

به همت آستان مقدس عباسى در جديد حرم 
امامزاده سيد محمد با نام «باب الحمد» ساخته 

و رونمايى شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رســانى آستان مقدس 
عباسى، در مراســم رونمايى از در باب الحمد، 
كه با حضور شــخصيت هاى دينى، فرهنگى، 
دانشگاهى و نمايندگان آستان مقدس عباسى و 
آستان امامزاده سيدمحمد برگزار شد، مهندس 
محمد الاشــيقر توليت آستان مقدس عباسى 
ســاخت در حرم مطهر ســيد محمد(ع) را از 
دستاوردهاى توليد ملى نيروهاى عراقى عنوان 
كرد و گفت: اين در نفيس و ارزشمند در كارگاه 
ضريح ســازى اين آستان مقدس ساخته شده 
اســت و به عنوان هديه تقديم آستان مقدس 

امامزاده سيدمحمد (ع) شد.
حاج عبــاس عبد على البلداوى متولى آســتان 
امامزاده ســيد محمد(ع) طى سخنانى در آيين 
رونمايى از در باب محمد اين آستان مقدس ضمن 
قدردانى از آستان مقدس عباسى، اظهار كرد: اين 
در از نظر تزيينات، نــگارش آيات قرآن و جنس 

چوب به كار رفته در نوع خود بى نظير است.
يادآور مى شــود؛ پيش از اين آســتان مقدس 
عباسى پروژه تذهيب گلدسته هاى حرم حضرت 
سيد محمد(ع) را در دو فاز اجرا كرد كه در فاز 
اول اين پروژه عمليــات تذهيب بخش بالايى 
گلدســته ها، تاج و محل ايستادن موذن و آيات 
قرآنى موجود در اين نقطه با طلا و ميناى گرم 
ساخته شــد و در فاز دوم اين پروژه 18 قطعه 
كتيبه مسى آب كارى شده با طلا نصب شد. ابا 
جعفر محمد بن على الهادى(ع) مشهور به سيد 
محمد كــه در اصطلاح بومى مردم اين منطقه 
به سبع الدُجَيل (شيرمرد دجيل) معروف است، 
فرزند بزرگ امام هادى(ع) اســت كه آســتان 
مقدس ايشان در 50 كيلومترى جنوب سامراء و 

در شهر بلد قرار دارد.

 دانش آموزان محروم خراسان 
شمالى با لوازم التحرير اهدايى 

حرم مطهر به مدرسه رفتند

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى 
گفت: همزمان با فرا رســيدن مهرماه و شروع 
سال تحصيلى جديد 5 هزار و 500 بسته لوازم 
التحرير ميان دانش آموزان محروم خراســان 

شمالى توزيع شده است.
مصطفى خاكســار قهــرودى با بيــان اينكه 
نمايندگى هــاى آســتان قدس رضــوى در 
استان هاى مختلف كشــور از ابتداى تأسيس 
تاكنون فعاليت هاى ارزنــده اى در جهت رفع 
محروميت و كمك به خانواده هاى نيازمند انجام 
داده اند، بيان كرد: همزمان با مهرماه و گشايش 
مدارس ايــن نمايندگى ها 100 هزار بســته 
لوازم التحرير ايرانــى را در ميان دانش آموزان 
بى بضاعت  و نيازمند استان هاى مختلف كشور 

توزيع كرده اند.
وى بــا بيان اينكه 5 هزار و 500 بســته لوازم 
التحرير ميان دانش آموزان محروم خراســان 
شمالى توزيع شده است، تصريح كرد: هر بسته 
به ارزش ريالى حدود 400 هزار ريال و شــامل 
اقلامى همچون كيف، دفتر، مداد رنگى، تراش، 

پاكن، خودكار و غيره بوده است.
خاكسار عنوان كرد: اين بسته ها با هدف كمك 
به دانش آموزان نيازمند طراحى و اجرا شــده 
اســت تا اين دانش آموزان نيز همانند ســاير 
دانــش آموزان با دارا بودن امكانات كافى ســر 

كلاس حاضر شوند.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى 
با تأكيد بــر اهميت رفــع نيازهاى تحصيلى 
دانش آمــوزان محروم و نيازمنــد، اظهار كرد: 
تأميــن نيازهاى اوليه تحصيلى بر تقويت بنيه 
فكــرى و تحصيلى دانش آموزان مؤثر اســت، 
از اين روى آســتان قدس رضوى براى دومين 
ســال پياپى توزيــع لوازم التحرير در ســطح 
ملــى را در ميان دانش آمــوزان نيازمند انجام

مى دهد.

مديرعامل موسسه جوانان آستان قدس 
رضوى از اجراى طرح «رسم حسينى» 
در 300 مدرسه استان خراسان رضوى 

خبر داد.
مجتبى مختارى تصريح كرد: با توجه 
بــه اولويت و نيــاز برنامه هاى تربيتى 
و معرفتى در حــوزه نوجوانان يكى از 
سياســت هاى اصلى مؤسسه جوانان 
آســتان قدس رضوى، برنامه ريزى در 

اين حوزه است.
وى در ادامه تصريــح كرد: در همين 
راستا با توجه به نقش موثر مربيان در 
حوزه مسائل تربيتى نوجوانان و با هدف 
تبيين نيازمندى هاى فكرى و عملياتى، 

دوره تربيت مربى نوجوان و جوان در تابستان امسال برگزار شد.
مديرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى با اشاره به اجراى طرح «رسم 
حسينى» در دهه اول محرم تاكيد كرد: با توجه به خلاء موجود در حوزه تبليغ  
معارف دينى نوجوانان كه متاســفانه براى هيچ كدام از دستگاه هاى دولتى و 

غيردولتى تعريف شده نيست، مؤسسه 
جوانان آستان قدس رضوى با همراهى 
چند گروه جهادى فعال در اين زمينه 

اقدام به اجراى اين طرح كرده است.
مختارى با اشاره به برگزارى دوره هاى 
تربيت مربى در حوزه نوجوان و جوان 
در تابستان امســال افزود: 120 نفر از 
پذيرفته شــدگان ايــن دوره به همراه 
70 مبلــغ ديگر در قالــب گروه هاى 
جهادى با عنوان طرح «رسم حسينى» 
به 300 مدرســه اســتان اعزام شده و 
در كلاس هــاى درس دانش آمــوزان 
به تشــريح قيام اباعبداالله الحسين(ع) 
و چرايــى اشــتياق يــاران حضرت 

سيدالشهداء(ع) براى شهادت در اين راه مى پردازند.
مجتبى مختارى در ادامه گفت: در اين طرح يك مسابقه به نام «قدر خودت را 
بدان» در 21 هزار نسخه طراحى و چاپ شده است كه در پايان به برگزيدگان 

اين مسابقه به قيد قرعه، كمك هزينه سفر به كربلاى معلى اهدا خواهد شد.

ياد                     د                     اشت

 
خـــبـــر

 «رسم حسينى» در 300 مدرسه

امام رضا  مى فرمايند              :  
ليَسَْ لبِخَيل راحَهٌ، 

ُـوك وَفاءٌ  هٌ، وَ لا لمُِـل وَ لا لحَِسُود لذََّ
وَ لا لكَِذُوب مُرُوَّهٌ 

بخيل را آسايشى نيست 
و حسود را خوشى و لذّتى نيست 

و زمامدار را وفايى نيست 
و دروغگو را مروّت و مردانگى 

نيست.

شفاى برادرزاده ام را
از امام رضا گرفتم

 

فقط كافى اســت نام امام رضــا(ع) را جلوى من 
بياوريــد، آن وقت از خود بى خود مى شــوم و دلم 
هــواى حرم شــان را مى كند. از ايــن امام مهربان 
معجزات فراوانى ديده ام و همواره حضور ايشــان را 
در زندگى خودم و اطرافيانم احساس كرده ام. همين 
قدر بگويم كه شــفاى برادرزاده ام را از آقا على بن 
موســى الرضا(ع) گرفته ام. يادم مى آيد چند سال 
قبل، برادرزاده ام كه خانم جوانى اســت، به بيمارى 
نادرى مبتلا شــده بود. مدت ها تحت درمان بود و 

پزشــكان براى زنده ماندنش تلاش بسيارى 
مى كردند. آن موقع، من مشــغول نقش 

آفرينى در سريال «بى قرار» بودم. بخشى 
از اين سريال، در مشهد فيلمبردارى 
مى شــد. من هم هر زمان كه از بازى 
فارغ مى شدم، شــال و كلاه مى كردم 
و به حرم امــام رضــا(ع) مى رفتم. با 

چشمانى گريان خيره به گنبد طلايى و 
باشكوه ايشان مى شدم و از ايشان مى خواستم 

تا برادرزاده ام را شــفا بدهند. سرانجام فيلمبردارى 
ســريال در مشهد تمام شد و قرار بود كه به تهران 
برگرديم. وقــت تنگ بود و مهلت زيــارت دوباره 
نداشتم، از همان راه دور، رو به حرم ضامن آهو كردم 
و بار ديگر شــفاى برادرزاده ام را از آقا خواستم و به 
ايشان گفتم كه مرا دست خالى به تهران برنگردانند.  
وقتى به تهران برگشــتم، به من خبــر دادند كه 
بــرادرزاده ام رو به بهبود اســت و حتى پزشــكان 
گفته اند كه اثرى از بيمارى در آزمايشــات او ديده 
نمى شود. در آنجا بود كه لطف ايشان را بار ديگر در 
زندگى ام ديدم و ارادتم نسبت به ضامن آهو فزونى 

يافت. 
مــا مردم ايران، بايــد قدر امام رضــا(ع) را بدانيم 
و خرســند باشــيم كه تكــه اى از بهشــت را در 
سرزمين مان داريم. خوشبحال مشهدى هاى عزيز 
و از آنها مى خواهم كــه نايب الزياره ما در حرم آقا 

على بن موسى الرضا (ع) باشند.

 مريم امير جلالى/ بازيگر

تاج طلايى گنبد بارگاه مطهر علوى، طى مراسمى به اين مكان بازگردانده شد تا در روز 17 ماه ربيع الاول 
از گنبد مطهر رونمايى شود.

به گزارش واحد اطلاع رسانى آستان قدس علوى تاج طلايى گنبد بارگاه مطهر علوى طى مراسمى به 
اين مكان شريف بازگردانده شد. اين تاج طلايى شامل يك دست به نشانه  پنج تن آل عبا و چهارده 

شعاع نور به نشانه  چهارده معصوم (ع) است.
اين اثر به دستور رژيم سرنگون شده بعث در ابتداى حكومتش مصادره شد و هم اكنون با همت توليت 

آستان آماده بازگشت و نصب در مكان نخستين خود است.
قرار اســت در روز 17 ماه ربيع الاول و به مناسبت ميلاد پيامبر اكرم (ص) اين تاج طى مراسمى در بالاى 

گنبد حرم علوى نصب شود.

بازگرداندن تاج طلايى گنبد بارگاه مطهر علوى
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پــاى منبـــر 

اگر زينب نبود 

اى زينب! اى كه بى تو حقيقت زبان نداشت
خون آبرو، محبّت و ايثار، جان نداشت

بى تو حيا به خاك زمين دفن گشته بود
بى تو شرف ستاره به هفت آسمان نداشت

در باغ وحى بين دو ريحانه رسول
رعناتر از تو فاطمه سرو روان نداشت

تو عاشقى چو يوسف زهرا نداشتى
او چون تو عاشقى به تمام جهان نداشت

بى تو شكوفه هاى شهادت فسرده بود
 بى تو رياضِ عشق و وفا باغبان نداشت

آگاه بود عشق، كه بى تو غريب بود
اقرار داشت صبر، كه بى تو توان نداشت

در پهن دشت حادثه، با وسعت زمان
دنيا سراغ چون تو زنى قهرمان نداشت

تاريخ صابران جهان جانگدازتر
از قصّه صبورى تو داستان نداشت

هفتاد داغ بر جگرت بود و باز خصم
تنها نه از سخن، ز سكوتت امان نداشت

گر پاى صبر و همّت تو درميان نبود
اسلام جز به گوشه عزلت مكان نداشت

كاخ ستم به خطبه توگشت زير و رو
تابى به پيش قلّه آتش فشان نداشت
اين غم كجا برََم كه گل دامن رسول
آبى به غير اشك غم باغبان نداشت

شب ها گرسنه خفت و نماز نشسته خواند
سهم غذاش داد به طفلى كه نان نداشت

او دخت مادريست كه از جور دشمنان
حتّى كنار خانه خود هم امان نداشت

روزى به زير سايه پيغمبر خداى
روزى به جز سر شهدا سايه بان نداشت

زينب اگر نبود، شجاعت به گور بود
زينب اگر نبود، شهامت روان نداشت

زينب اگر نبود، وفا سرشكسته بود
زينب اگر نبود، تن عشق جان نداشت

زينب اگر كمر به اسارت نبسته بود
آزادى اين چنين، شرف جاودان نداشت

زينب اگر نبود پس از كشتن حسين
گلدسته صفا به صداى اذان نداشت

«ميثم» هماره تا كه به لب داشت صحبتى
حرفى بجز مناقب اين خاندان نداشت

   

از جان گذشته

اين زن كه از برابر توفان گذشته بود
عمرش كنار حضرت باران گذشته بود

صبرش امان حوصله ها را بريده بود
وقتى كه از حوالى ميدان گذشته بود

باران اشك بود و عطش شعله مى كشيد
آب از سر تمام بيابان گذشته بود

آتش گرفته بود و سر از پا نمى شناخت
از خيمه هاى بى سروسامان گذشته بود

اما هنوز آتش در را به ياد داشت
آن روزها چه سخت و پريشان گذشته بود

آن  پرده هاى آخر صفين ناگهان
از پيش چشم آينه يك آن گذشته بود
مى ديد آيه آيه آن زير دست و پاست
كار از به نيزه كردن قرآن گذشته بود
زينب هزار بار خودش هم شهيد شد

از بس كه از كنار شهيدان گذشته بود
يك لحظه از ارادت خود دست برنداشت

عمرش تمام بر سر پيمان گذشته بود
بر صفحه هاى سرخ مقاتل نوشته اند

اين زن هزار مرتبه از جان گذشته بود

 حجت الاسلام والمسلمين پناهيان در گفت وگو با سلام:

  غلامرضا سازگاربى بصيرتى عوام، ناشى از عدم ب صيرت خواص است

 احمد علوى

كيكاووس انتظارى:  بيراهه رفتن، دويدن در بى نهايت، فاصله گرفتن از مقصد؛ بنا بر فرمايش امام رضا(ع)، اينها سرنوشت 
افرادى خواهد بود كه بدون آگاهى اقدام به كارى مى كنند. اگر افرادى مانند «شــهيد حججى» از يك شهر كوچك در 
اصفهان شهرتى نه تنها ملى بلكه فراملى به دست مى آورد به اين دليل است كه با بصيرت راه درست را انتخاب كرد و 

در اين راه حتى جان خود را نيز فدا كرد.
اهميت مسئله بصيرت زمانى مشخص مى شود كه در تاريخ انسان هاى بزرگى به دليل عدم برخوردارى از اين فضيلت تا 
جايى رفتند كه يك عمر تلاش و عبادت خود را در يك لحظه و با يك تصميم از دست دادند. انسان هايى كه با حضرت 
على(ع) در جنگ صفين بودند اما در حادثه عظيم كربلا در مقابل پسر بزرگوارشان قد علم كردند. اين نمونه و مثال هايى 
از اين دست حتى قوى ترين انسان ها در حوزه هاى معنوى و معرفتى را نيز دچار اضطراب و تشويش مى كند و شايد تنها 
راه نجات همين بصيرت است. اهميت و جايگاه بصيرت را با «حجت الاسلام و المسلمين عليرضا پناهيان» به گفت وگو 

نشستيم كه در ادامه تقديم حضورتان مى شود.

بصيرت و قدرت
 تحليل پيدا 

كردن، نتيجه 
ديندارى است و 

كسى كه بصيرت 
ندارد، يعنى تقوا 

و دين درست 
ندارد. اگر كسى 
واقعاً دين داشته 

باشد و خدا 
دين او را قبول 
كرده باشد، بايد 

بصيرت پيدا 
كرده باشد؛ چه 

جزء عوام باشد و 
چه خواص!

شاخصه و ويژگى افراد با بصيرت چيست؟

چند شاخصه ويژه براى افراد با بصيرت وجود دارد كه «نگاه درست به پديده هاى 
عالم» اولين ويژگى يك فرد بصير است. البته اين افراد زاويه ديد خوبى هم دارند 
و موضوعات را به درستى مى نگرند. دومين شاخصه «واقع بين بودن» اينگونه 
انسان هاســت و همچنين علاوه بر واقع بين بــودن، «اولويت ها» را نيز در بين 
واقعيت ها مدنظر قرار مى دهند، همچنين عميقاً پديده ها را مورد «ارزيابى» قرار 

داده و تنها به واقع بينى صرف اكتفا ندارند.
تحليل عميق پديده ها، ارزيابى موضوعات، ريشه يابى اتفاقات و توجه به آثار دراز 
مدت پديده ها، سومين مؤلفه انسان هاى با بصيرت است و در واقع مى توان گفت 

كه سطحى نگرى در انسان هاى بصير وجود ندارد.
هنگامى كه ما تلاش و تمرين مى كنيم تا اولاً در زندگى واقع بين بوده و سپس 
به موضوعات مختلف به طور عميق نگاه كرده و آثار دراز مدت آنان را مد نظر 
مى گيريم باعث مى شود تا در امور دينى، معنوى، اجتماعى و ساير ابعاد زندگى 

با بصيرت رفتار و نگاه كنيم. 

چه عواملى باعث مى شود در آن لحظه درست 
تصميم گيرى، فرد بصيرت خود را از دســت 

بدهد؟

قبل از پاسخ به اين ســوال، بايد اهميت نگاه درست به پديده ها را 
درك كرد. علاقه هاى منفى و هواى نفس موجب مى شود كه انسان 
وقايع و پديده ها را آن طور كه دوست دارد ببيند نه چيزى كه در واقع 
هســتند. اين عمل باعث مى شود كه عميق نگرى در انسان كاهش 

پيدا كرده و موجب سطحى نگرى در فرد مى شود. علاقه مندى به مقام و رتبه، 
دوســت داشتن دنيا و اين طور موارد باعث مى شود كه انسان متضرر شود، اگر 
فردى هوس رانى كند و علايق منفى در وجود او شكوفا شوند، نخواهد توانست 
اولين مؤلفه يك فرد بصير يعنى تحليل درست از پديده ها داشته باشد. البته 
برخى از علاقه هاى منفى در وجود انسان طبيعى است اما اگر رشد و نمو زيادى 

كنند باعث كج روى در انسان شده و قطعاً به فرد آسيب مى زند.

جامعه اى كه افراد با بصيرت در آن وجود داشته باشد، 
چه فوايدى خواهد داشت؟

اگر مردم هر جامعه اى بدانند كه بصيرت چه فوايدى خواهد داشــت قطعاً در 
اين باب تلاش زيادى خواهند كرد، اگر افراد با بصيرت برنامه ريزى كرده و نگاه 
درستى به موضوعات داشته باشند آزادتر، راحت تر و شادتر زندگى خواهند كرد.

اما از آن طرف، اگر مردم يك جامعه بدون بصيرت زندگى كنند بلاهاى زيادى 
نصيب آنها خواهد شد. خوب است اگر بصيرت را به يك جاده و رانندگى در آن 
تشبيه كرد، جاده اى پر از پيچ و خم و رانندگى با سرعت زياد. حال تصور كنيد 
راننده وســيله اى هستيد كه مسافران زيادى را نيز همراه خود داريد، كوتاهى 
شــما باعث مى شود تمام آن سرنشينان از بين بروند. بصيرت موجب مى شود 
كه انســان در پيچ و خم هاى زندگى هميشه راه درست را انتخاب كرده و آن 

را ادامه دهد.

جايگاه بصيرت در كلام معصومين(عليهم السلام) را ذكر 
كنيد. 

ايــن موضع اهميت زيادى در بين كلام معصومين(ع) دارد. جمله اى عميق و 
قابل تأمل از امام حسين(ع) نقل شده است كه ايشان مى فرمايند: « اللهم ارنا 
الاشياء كما هى» يعنى خداوندا حقيقت اشيا را همانگونه به من نشان بده كه 

هستند نه چنان كه مى نمايد!
انســان هنگامى كه واقعيت ها را درســت نبيند نمى تواند بصير باشد و در راه 
درســت قدم بردارد، ديد درست از پديده ها باعث تحليل عميق و درست و در 

نتيجه باعث بصيرت افزايى خواهد شد.
از نگاه قرآن نيز اين مســئله جايگاه بالايى دارد. تا آنجا كه خداوند 
دوبار قرآن را «بصائر» ناميده است. يعنى نه كتابى صرفاً براى آگاهى 
بخشى بلكه وسيله اى براى بصيرت افزايى است، همان طور كه در لغت 

بصيرت به معناى نگاه عميق و مطابق با واقعيت است.

بى بصيرتى مربوط به عوام جامعه مى شود يا 
خواص نيز مى توانند دچار اين آسيب شوند؟

بصيرت و قدرت تحليل پيدا كردن، نتيجه ديندارى اســت و كسى 
كه بصيرت ندارد، يعنى تقوا و دين درســت ندارد. اگر 
كســى واقعاً دين داشته باشــد و خدا دين او را قبول 
كرده باشد، بايد بصيرت پيدا كرده باشد؛ چه جزء عوام 
باشــد و چه خواص! كسى كه بصيرت و قدرت تحليل 
سياسى نداشــت، يعنى دين و تقوايش ثمر ندارد و اگر 
نماز خواند نمازش بى اثر اســت. اتفاقاً خواص بيشتر از 
عوام نياز به بصيرت دارند زيرا امكان گرفتار شدن در هوا 
و هوس منفى در نزد آنان بيشتر است و حساسيت بيشترى در اين 
خصوص بايد داشته باشند. نكته ديگر اين است كه بسيارى از اوقات 
بى بصيرتى عوام، ناشى از عدم بصيرت خواص است و مردم خود به 

خود دچار بى بصيرتى نخواهند شد.

 راه هاى افزايش بصيرت چيست؟

در وهله اول بايد انس با قرآن و ادعيه را بيشتر كرد، جدا از ثواب تلاوت قرآن، 
اين كتاب آســمانى با معارفى كه به انســان مى آموزد باعث پيدا كردن مسير 
درست مى شــود. بعد از آن، مطالعه تاريخ اسلام مى تواند كمك زيادى بكند، 
زيرا اين تاريخ واقعاً بصيرت زا است. در واقع هرچه مطالعه تاريخ اسلام ما بيشتر 
شود، همان اندازه از بى بصيرتى مصون خواهيم ماند. كلمات امام خمينى(ره) 
نيز در اين زمينه خيلى مى تواند كارگشا باشد، خصوصاً جلدهاى آخر صحيفه 
نور كه گويا براى آيندگان آن قســمت ها نگارش شده است. نكته ديگر در راه 
افزايش بصيرت، حكمت اســت كه به عبارتى همان بصيرت بوده و فردى كه 

داراى حكمت باشد، ذيل فرمايشات خداوند و ائمه اطهار(ع) سخن مى گويد.

چند نمونه از بى بصيرتى خواص در تاريخ اسلام معرفى 
كنيد.

متأســفانه از اين افراد در تاريخ اسلام زياد داريم، ياران امام على(ع) كه فريب 
اشــعث ها را خوردند، خواصــى كه از حق حضرت زهــرا(س) دفاع نكردند و 
همچنين آن گروهى كه به موقع به نداى امام حسين(ع) لبيك نگفتند و بعدها 

درصدد جبران برآمدند. تمام اينها نمونه بى بصيرتى خواص است.
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محـرم   

در اين روزهايى كه بسيارى درگير و غرق 
در زندگى شده  و دغدغه شان را در تأمين 
آينده خانواده خود خلاصه كرده اند، چه 
چيزى در درون مدافعان حرم رخ داده كه 
همه چيز را رها مى كنند و به دل داعش 

مى زنند؟

نگاه انسان ها به انســانيت، حيات و زندگى متفاوت است، هر 
فــردى مى تواند يك نگاه جداگانه به زندگى بشــرى و مادى 
خود داشــته باشــد، يك نفر زندگى بدون حســاب و كتاب 
دارد و يك نفر نيز بر اســاس اعتقادات و چارچوب هاى فكرى 
خود زندگى محدودترى داشته باشد. هرچند رزمندگانى كه 
در ســوريه، عراق و جبهه هاى مقاومت وجود دارند از اديان و 
مذاهب مختلف هســتند اما آن چيــزى كه ما اكنون مدنظر 
داريم در مورد آن صحبت كنيم، يك انســان معتقد به دين 
اســلام و مذهب شــيعه اســت، بزرگان ما به زندگى بشرى 
صرفاً به يك زندگانى ســطحى نگاه نمى كنند بلكه فرد را به 
ديد كرامت و بزرگ منشى، آزادى  خواهى و عدالت خواهى نگاه 
مى كنند، هرچند امروز اين كلمات جنبه شعار پيدا كرده، اما 
يك حقيقت اســت! سمبل اين مسير و نگاه، ائمه اطهار(ع) و 
پيامبران هستند و در بين اينها، سمبل عدالتخواهى و آزادگى 
حضرت سيدالشهدا(ع) است. وقتى نگاه، نگاه دينى و خدايى 
شد، بر خلاف آن چيزى كه تصور مى شود ميل بيشترى براى 
گذشتن از خود پيدا مى شــود، زيرا هميشه به نوك قله نگاه 
مى كنى و در آنجا فردى را مى بينى كه از خودش، فرزندانش، 
زندگى اش و حتى حرمتش بــراى يك هدف والاتر و مهمتر 
گذشته اســت و در نتيجه ترغيب مى شوى كه هرچيزى كه 

دست و پايت را گرفته از خود جدا كنى تا به آن قله برسى.
اين يك نگاه آرمانى و كلى به اين جريان و ايثاركردن است. اما 
آن چيزى كه الان مدنظر اســت اين نكته است كه در جريان 
مقاومت و انقلاب اسلامى كه حضرت امام خمينى(ره) مدنظر 
داشــتند تا آن را ابتدا به كشورهاى مسلمان و سپس به تمام 
دنيا صادر كنند، در فواصل زمانى مختلف يعنى از قبل از انقلاب 
تا دوران جنگ، ســازندگى، تأمين امنيت و دوران رسيدن به 
قله هاى علم و غيره، هزينه هاى ســنگينى داده شد، در تمام 
اين دوران و پاى اين ارزش ها خون هاى زيادى فدا شده است و 
معرفت اقتضا مى كند كه آدم در هر دستگاهى هست براى اين 
آرمان ها خودش را هزينه كند. حال برخى جنگ و دفاع شان در 
«خان طومان» است برخى در ميدان هاى علمى و برخى هم در 
ميدان هاى سياسى اما در كل آن چيزى كه باعث مى شود امروز 

جوانان به جبهه هاى مقاومت بروند مجموع اين نگاه ها است.

زمان دفاع مقدس بمباران كشور، اشغال 
شهرها، تشييع روزانه و گسترده شهدا 
و همه اين ها، از طرفى تبليغات حماسى 
رسانه ها جوان ها را به حضور در جبهه ها 
تشــويق و ترغيب مى كرد. امروزه فضا 

اين گونه نيست، پس يك جوان امروزى 
را چه چيزى به جبهه هاى مقاومت سوق 

مى دهد؟

مــن يك نگاه به اين قضيه دارم، در وهله اول نگاه معجزه آميز 
اســت، معجزه اى كه يك پيرمرد در يــك برهه از زمان يك 
حركتــى را شــروع كرد و آينــده را هم ديــد و آن را چنان 
محكم شــروع كرد كه آثار و بركاتش روز به روز بيشتر نمايان 
مى شــود. يعنى طبق قواعد مادى و دنيوى وقتى يك حركت 
انقلابى شروع مى شــود در فواصل زمانى افول ارزش ها در آن 
مشــاهده مى شــود اما در انقلاب حضرت روح االله اين اتفاق 
نيفتاده اســت و ايشان جريانى را راه انداختند كه جوانانى كه 
نه پيامبران و ائمه اطهار(ع) را ديدند و نه درك كردند، به اسم 
همين بزرگواران جان خود را فــداى آرمان و ارزش هاى آنان 
مى كنند.  اين در وهله اول يك نگاه معجزه آميز اســت كه به 
حضرت امام خمينى(ره) برگشــته و بعد از آن مديريت بسيار 
قوى مقام معظم رهبرى اســت كه اين مسير را به همان شكل 
ادامه دادند و البته تعقلى كه امروز جوانان ما بعد از گذشــت 
چند دهه از انقلاب به آن رســيده  اند و باعث شده است كه نه 
تنها اين نسل پا پس نكشند بلكه به مراتب كفه ترازو جوانان 
نســل امروز نسبت به جوانان نســل انقلاب و دهه اول يا دوم 
سنگينى مى كند و اين حرف بنده نيست بلكه سخن رهبرى 
اســت كه اخيراً نيز در ديدار با خبرگان آن را تأكيد كردند و 
در نتيجه مجموع اين ها يك حركت مقاومتى در حول محور 

انقلاب است.

اجر معنوى مدافعان حرم محفوظ است. 
اما عظمت كار شماها كمتر درك مى شود 
و از طرفى شــبهات مالى و سياســى 
بسيارى براى رزمندگان مقاومت مطرح 
مى شود. اين فداكارى چگونه بايد تبيين 

شود؟

ابتدا لازم است عرض كنم كه نگاه سياسى بسيار خطرناك تر 
از نگاه مادى اســت، شبهه مادى را با چند جمله خيلى ساده 
مى توان طرف مقابل را در هر جايگاهى قانع كرد و كار سختى 

نيست، كافى است تا فضاى جنگ را به خوبى تشريح كنيد تا 
افرادى كه فريب اين تبليغ دشــمن و جريانات ضد مقاومت را 
خوردند، قانع شوند، اما نگاه سياسى بسيار خطرناك است. بنده 
به عنوان يك عضو كوچك خانواده مقاومت به شما با قطعيت 
مى گويم كه جريان دفاع از حرم و جبهه مقاومت به هيچ جريان 

و كرسى سياسى نه وابسته است و نه معتقد، زيرا پير و مراد ما 
معتقد نيست، حضرت آقا به جبهه بندى و دسته بندى ها اعتقاد 
ندارند و ما نيز به پيروى از ايشــان اعتقادى نداريم و مصادره 
اين مسئله كار بسيار خطرناكى است، جوانى كه جان خود را 
در كف دست گرفته و در زير توپ و تانك قرار مى گيرد، اصلاً 

مليكا درودى: 30 خرداد سال 1373 مصادف شده بود باسالروز 
عاشوراى حسينى. مردم براى عزادارى سالار شهيدان به حرم 
مطهر رضوى مشرف شده بودند و زير لب نواى يا حسين(ع) را 
زمزمه مى كردند. عقربه هاى ســاعت، 14 و 26 دقيقه را نشان 
مى داد كه ناگهان انفجار مهيبى، سراسر حرم مطهر رضوى را به 
لرزه درآورد. در ابتدا، كسى فكر نمى كرد كه اين لرزه، ناشى از 
بمب گذارى در قسمت بالاى سر ضريح مطهر حضرت باشد، اما 
صداى جيغ و داد مردم كه بلند شد و جوى خون مجروحان و 
كشته شدگان نيز كه به راه افتاد، آن هنگام بود كه حادثه بمب 

گذارى براى همگان روشن شد.
با بررسى عكس ها و فيلم هاى به جا مانده از اين رويداد غم انگيز، 
متوجه مردى ملبس به لباس نيروى انتظامى شديم كه كودكى 
را در دست گرفته و شتابان به سويى مى دود. 23 سال از ثبت 
اين عكس مى گــذرد و تاكنون هويت اين پليس براى همگان 
مبهم بود و به ذهن رســانه ها نيز خطور نكرده بود كه ردى از 
اين مأمور وظيفه شــناس بگيرند، امسال به لطف و عنايت امام 
رضا(ع) و بعد از گذشت سال ها از اين حادثه دردناك سرانجام 
مرد گريان عكس پيدا شد. به مناسبت هفته نيروى انتظامى و 
همزمان با روزهاى عزاى سالار شهيدان «محمود براتى» ميهمان 

روزنامه قدس شد.
محمود براتى، متولد 1339 اســت كه در يكى از روســتاهاى 
چناران زاده شده و در همان جا نيز زندگى مى كند. او كه زمانى 
جزو نيروهاى انتظامى خراســان بزرگ بود، روز حادثه وظيفه 
برقرارى نظم و امنيــت در حرم مطهر رضوى را عهده دار بوده 
اســت. وى و همكارانش با نجات جان ده هــا نفر از زائران امام 
رضا (ع) در جريان بمب گذارى ســال 73، توانســتند به عهد 
خود مبنى بر حفاظت از حريم رضوى پايبند بمانند. حال نكته 
قابل تأمل آنجاســت كه با گذشت دو دهه از اين حادثه، كسى 
سراغ محمود براتى را نگرفته است. جست وجو در اينترنت هم 
بى فايده است؛ گويى هيچ قلمى به پاى حرف هايش ننشسته 
و سنگ صبورش نشده است. براتى در حاليكه يادآورى آن روز 
شــوم خاطرش را مكدر ساخته و اشــكش را جارى مى سازد، 

برايمان از آن روزها مى گويد:

از لحظه وقوع انفجار برايمان بگوييد. چه 
اتفاقى در حرم رضوى رخ داد؟

30 خرداد سال 73 بود، درست روز عاشورا! من در آن روز، بايد 
به ســاماندهى و هدايت هيئات مذهبى مى پرداختم. آن زمان، 
من در كلانترى 3 قديم خدمت مى كردم و از صبح عاشورا، در 

حالت آماده باش كامل بودم. 
ســاعت 2 ظهر بود كه رفت و آمد هيئت ها تمام شد. به همراه 
همكارانم، رو به روى پنجره فولاد ايســتاديم و به امام رضا(ع) 
عرض ســلام و ادب كرديم. مى خواستيم پس از مناجات مان با 

ايشان، راهى ميهمانسراى حضرت شويم تا ناهارى بخوريم.
در حال ســلام دادن بوديم كه ناگهان صداى مهيبى سراســر 
حرم را لرزاند. راســتش را بخواهيد، در ابتدا فكر مى كرديم كه 
سيلندرى تركيده است. به محض انفجار، تمامى برق هاى حرم 
مطهر قطع شد. در همين حين هم صداى جيغ و داد مردم به 

هوا بلند شد و گرد و خاكى بود كه در فضا موج مى زد. 
به ايــوان طلا كه محل تجمع و حركت مردم بود، رســيديم. 
نمى دانيد آن لحظه چه چيزهايى ديديم! خواهران كه فريادشان 
با ترس و شــيون و گريه همراه بود، به سمت درهاى خروجى 
هجوم مى آوردند. عده اى با سر و روى خونين از ايوان طلا خارج 
مى شدند. دست و پا و عضو قطع شده اى بود كه بين جمعيت 

ديده مى شد. همه جا از خون زائران گلگون و سرخ شده بود.
در لحظات اول خشــك مان زده بود. عده زيادى از خواهران بر 
سر و صورت خود مى زدند و به دنبال همراهان و فرزندان شان 
مى گشتند. نمى دانستم بايد چه كار كنم، فقط سعى مى كردم راه 
خروج و فرار مردم از آن وضعيت را باز كنم و چشم مى چرخاندم 

تا ببينم چه كسى نيازمند كمك است.
ماشــين هاى آمبولانس و آتش نشــانى خودشــان را به حرم 
رســاندند. نيروهاى امدادى با عجله و ترس به اين ســو و آن 
سو مى دويدند. بسيارى ســر و صورت شان خونى بود و برخى 
لباس هايشــان، صحنه دردناكى بود. مــا و نيروهاى امدادى، 
قطره اى بوديم در ميان دريايــى از زائران. زائرانى كه برخى از 
انفجار نجات يافته بودند و برخى ديگر زخمى. عده اى شان هم... 

چه بگويم كه به رحمت خداوند رفتند...

هنگامى كه بــه داخل حرم و محل بمب 
گذارى رفتيد، چه اتفاقى افتاده بود؟ 

شيشه ها و لوســترهاى اطراف روضه منوره بر اثر شدت انفجار 
ريخته و مردم را مجروح كرده بود. در همان زمان بود كه مديران 
و مسئولان ذى ربط از راه رسيدند و نيروهاى امدادى نيز داخل 

شدند. 
به كف زمين كه نگاه مى كرديم، اشــك از چشمان مان سرازير 

مى شــد. در حدود يك وجب گوشت و پوست و خونى بود كه 
با خرده شيشــه و گچ قاطى شده بود و روى زمين جمع شده 

بودند. 
حال مان آنقدر بد بود و از نظر روحى آن چنان در مضيقه بوديم 
كه نفهميديم با كفش بــه داخل حرم آقا آمده ايم. همگى مان 
خجالت زده بــوده و از ضامن آهو عذرخواهى كرديم. اصلاً باور 
كنيد هر كه در چنين بلبشــو و حادثه اى گير مى افتاد، حتى 

موجوديت خودش را هم فراموش مى كرد. 

گفت وگو با حبيب عبداللهى جانباز مدافع حرم

جبهه هاى مقاومت، تمرينى براى مبارزه با اسرائيل است

گفت وگو با پليس حاضر در عاشوراى رضوى كه سال هاست تنها عكسى از او ديده ايم

روايت روز واقعه؛ 23 سال بعد

يونس طاهريان: امروز ياد و خاطره شهداى دفاع مقدس با فداكارى ها و شجاعت هاى مدافعان حرم رنگ و بوى بيشترى گرفته است و نسلى كه 
جنگ و انقلاب را درك نكردند خود امروز در متن خلق اين حماسه قرار گرفته اند. جوانانى كه از نسل قبل به مراتب مورد هجمه بيشترى از لحاظ 
فرهنگى و عقيدتى هستند اما باز هم در عرصه جهاد و مبارزه پاى عقب ننهادند. در اين شماره به سراغ حبيب عبداللهى، جوان جانباز و مداح 

29 ساله رفتيم تا از رزمندگان جبهه مقاومت بيشتر بدانيم.
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و كرسى سياسى نه وابسته است و نه معتقد، زيرا پير و مراد ما 
معتقد نيست، حضرت آقا به جبهه بندى و دسته بندى ها اعتقاد 
ندارند و ما نيز به پيروى از ايشــان اعتقادى نداريم و مصادره 
اين مسئله كار بسيار خطرناكى است، جوانى كه جان خود را 
در كف دست گرفته و در زير توپ و تانك قرار مى گيرد، اصلاً 

بــه اين فكر نمى كند كه من اينجا مى جنگم كه فلان جريان 
به كرسى قدرت تكيه بزند، من دارم اينجا مى جنگم كه فلان 
جماعت راحت باشند، رزمندگان ما براى با حجاب ها مى روند، 
براى بى حجاب ها مى روند، براى آنها اصول گرا و اصلاح طلب و 
نگرش سياسى فرقى نمى كند و همه را در زير يك چتر واحد 
انقلاب اســلامى مى بينند. مواضع سردار سليمانى نيز همين 
اســت و در گفتار رهبرى و امام نيز اين مســئله روشن است. 
من ملاقات كننده داشتم كه زندانى سياسى بود و يا فردى به 
ديدار من آمد كه يهودى بود! وقتى در اين مسير قرار مى گيريم 
بايد تابع دستورات فرمانده باشيم و رهبرى فرموده اند كه بايد 
جذب حداكثرى و دفع حداقلى داشت، اين يعنى هرجايى كه 
ما فعاليت كنيم بايد اين دســتور را اجرا كنيم تا زمينه ظهور 

حضرت ولى عصر(عج) فراهم شود.

از حال و هــواى معنوى و شــخصى 
رزمندگان مدافع حرم خيلى مســتند 
و فيلمى در دســترس نيست، در مورد 
فضاى رزمندگان در جبهه ها توضيحاتى 

بفرماييد.

بعد از مجروحيت من گروه هاى مستندسازى زيادى براى تهيه 
مستند به بنده مراجعه كردند اما من هيچ وقت قبول نكردم زيرا 
اين مســتندها حالت سفارشى داشت، يعنى مى گفتند كه ما 
اين را مى خواهيم و اين نوع نگاه با فرهنگ و مرام ما همخوانى 
نداشت زيرا ما معتقد هستيم كه آن چيزى كه در جبهه ها بوده 
و هســت بايد به نمايش گذاشته شود. من به مخاطبان شما 
عرض مى كنم كه بچه هــاى مدافع حرم هيچ تفاوتى با عامه 
مردم ندارند، غذا مى خورند، مى خندند، نماز مى خوانند و گاهى 
هم عصبانى مى شوند، اما در برآيند اين افعال و اعمال يك نكته 
به نام صدق وجود دارد يعنى وقتى نماز مى خوانند و يا شوخى 
مى كنند صادق هستند و همين باعث مى شود كه آنها را بخرند، 
ما شهيد داشــتيم كه چهار ماه بعد از توبه كردن در تپه هاى 
خان طومان شهيد شد و بدن پر از خالكوبى آن نيز برنگشت، 
من به دوستانى كه براى مستند آمدند عرض كردم كه رسالت 
رســانه هاى خبرى بايد اين باشد كه اگر افرادى مانند حبيب 
عبداللهى به جبهه مقاومت رفتند و امروزه سمبل اين جريان 
شده اند، از كُره ماه كه نيامده اند، برادران عزيز ما كه از بهشت 
فرستاده نشده اند تا شهيد بشوند، بلكه همين افرادى هستند 
كــه در اين جامعه زندگى مى كنند و من مى خواهم اين نكته 
منتقل شود كه مخاطب به خود بگويد پس من هم مى توانم 
مانند اين افراد باشــم و تنها چيزى كه اين رزمندگان را ويژه 
مى كند در تصميم لحظه اى او است. بايد از جبهه همه چيزش 

را گفت. البته در جبهه ها كمتر دروغ گفته مى شود، كمتر به 
فكر اميال انسانى هستى كه اينها از بركات خاك جبهه است اما 
اين كه بگوييم يك فضاى عارفانه و خانقاه منشانه اى در جبهه 
وجود دارد ابداً اين گونه نيست! بچه ها سرزنده و استوار هستند، 

اين فضاى بچه هاى مدافع حرم است. 
وقتى خداوند پيامبران خودش را از بين انسان ها معرفى مى كند 
يعنى اى بنده تو هم مى توانى با تلاش و همت خودت به اين 
افراد برســى و درجه آنان را كسب كنى، پس همه مى توانند 
يك «محسن حججى» باشند و نبايد چنان اسطوره سازى كرد 
كــه جوان فكر كند اين افراد فرق دارنــد و نمى تواند به آنان 

برسد.

گويا مادر شما از ابتدا خيلى موافق رفتن 
شما نبودند، اما بعد از مجروحيت بطور 
كل برخورد ايشــان تغيير مى كند، چه 

اتفاقى موجب چنين تغييرى مى شود؟

مادر بنده يك مخالفت غريزى با من داشــت كه خيلى 
طبيعى هم بود، مخالفت مادر بنده بيشتر از دو ساعت 
دوام نداشــت، من بــه مادرم گفتم كــه مى خواهم به 

ســوريه بروم اما ايشان جوابى نداد، من عرض كردم 
اگر مى گوييد نــه، من نمى روم اما فردا جواب 

حضرت زهرا(س) را خودتان بدهيد. مادرم 
بلافاصله گفت من را مقابل اين بزرگواران 

قرار نده و هركجا مى خواهى بروى برو. 
وقتى بعد از مجروحيتم مادرم بالاى 
ســرم آمد به ايشــان عرض كردم 
انگشــتم قطع شــده، مادرم گفت 
ابوالفضل(ع)،  فداى ســر حضرت 
گفتم پايم قطع شد گفتند فداى 
ســر حضرت على اكبر(ع)، عرض 
كردم چشمم را هم از دست دادم، 
مادرم گفتند فداى ســر حضرت 
زينب(س)، اين نگاه مادران شهدا 

و جانبازان باعث دلگرمى است.

هدف از رفتن 
و  سوريه  به 

جبهه هاى 
مت  و مقا

چيست 
 و اجــازه اين 
چه  را  رفتن 
بايد  كسى 

صادر كند؟

در پاســخ به اين سؤال بايد 
نــگاه رفتن به  گفت كــه 

ســوريه نگاه شهادت نيســت، ما از ايران كه راه افتاديم اصلاً 
براى شــهادت نرفتيم، تكليف ما شهادت نيست بلكه تكليف 
خدمت و مبارزه است، ما معتقديم كه شهادت مزد انسان هايى 
است كه با اخلاص وظيفه خود را انجام مى دهند و در نهايت 
اگر اين خدمت قبول شــود شــهادت را به عنوان مزد به آنها 
مى دهند، امام حسين(ع) اگر از مدينه به كربلا حركت كردند، 
ابداً نگاه شان شهادت نبود بلكه هدف احيا كردن دين جدشان 
بود، اما وقتى كار به جايى رســيد كه ديدند با خونشان دين 
پيامبر احيا مى شود، نه تنها جان خود بلكه جان فرزندان شان 

را نيز فدا كردند.
ما مى گوييم بايد مبارزه كرد، ما مى رويم آنجا تا وظيفه خود را 
انجام دهيم، ما عهد كرديم كه به اين مبارزه يك نگاه تمرينى 

داريم و خودمان را براى مبارزه با اسرائيل آماده مى كنيم. 
تكليف ما اين است، برخى اين تكليف را درست انجام دادند و 
همان اول مزدشان را كه شهادت بود گرفتند و برخى 
هم مانند ما هنوز شهادت قسمت شان نشده است. 
ما از امام رضا همه چيز گرفتيم، من 
اگر برات رفتن به ســوريه را از امام 
حسن(ع) گرفتم انگار كه اين برات را 
از امام رضا(ع) گرفتم، اگر صبح بروى 
و از امام رضا(ع) برات رفتن به سوريه 
را بخواهى امكان دارد در كمتر 
از دو ساعت آقا آن را بدهند، 
آنها زنده هستند و جواب ما 
را مى دهنــد آن هم امام 
رضا(ع) كه به رئوف بودن 

معروف هستند.

مدافعين حرم  خواسته 
از مردم چيست؟

مردم بدانند كــه مدافعين حرم 
خط كــش دستشــان نيســت و 
هيچ كس را خط كشى نمى كنند، آن 
زمانى كه زير توپ و تانك هستند به 
فكر جريان سياسى و حزب نيستند، 
سليقه سياسى دارند اما اين كه خود 
بند يك جريان و حزب باشند اين گونه 
نيست و همه با هر مرام و مسلكى كه 
زير چتر انقلاب باشند، براى بچه هاى 
جبهه انقلاب اهميت دارند و عزيزند و 
رزمندگان حاضرند براى آنها جان خود 
را فدا كنند زيرا معتقديم كه اين نظام 
و مملكت صاحب دارد و صاحب آن 
نيز حضرت ولى عصر(عج) هستند و 
بايد اين را به درستى به دست ايشان 

برسانيم. 

مى شــد. در حدود يك وجب گوشت و پوست و خونى بود كه 
با خرده شيشــه و گچ قاطى شده بود و روى زمين جمع شده 

بودند. 
حال مان آنقدر بد بود و از نظر روحى آن چنان در مضيقه بوديم 
كه نفهميديم با كفش بــه داخل حرم آقا آمده ايم. همگى مان 
خجالت زده بــوده و از ضامن آهو عذرخواهى كرديم. اصلاً باور 
كنيد هر كه در چنين بلبشــو و حادثه اى گير مى افتاد، حتى 

موجوديت خودش را هم فراموش مى كرد. 

به محض بررســى ضريح مطهر آقا على بن موسى الرضا (ع)، 
خادمان و كاركنان حرم مشــغول تميــز كردن محل انفجار و 
شست وشو شــدند. نيروهاى امدادى نيز مجروحان و شهداى 

حادثه را از صحنه خارج مى كردند.
البته ناگفته نماند كه هنگام تميز كردن ضريح حضرت، دست ها 
و اعضاى بدن قطع شــده را از بــالاى ضريح پايين مى آوردند. 
مى خواهم بگويم كه چقدر شدت انفجار زياد بود! خدا خودش 

رحم كرد...

عكس عجيبى از شما به جا مانده است 
كه نوزادى را در بغل شما نشان مى دهد. 

قضيه آن كودك و عكس چيست؟

بخاطر مســائل امنيتى دوربين هاى عكاســى حاضر در محل 
حادثه جمع آورى مى شــد. در يكى از تصاوير ثبت شده از آن 
روزها، من در حالى كه نوزادى را روى دســتانم گرفته بودم و 
فرياد مى زدم، ديده مى شــوم. قضيــه آن كودك نيز به لحظه 
فرار خواهران از داخل روضه منوره در لحظه انفجار برمى گردد. 
مادرى در حاليكه نوزادش را در دســت داشت و در حال مرگ 
بود، به من نگاه مى كرد. با چشمهايش به من التماس مى كرد كه 
بيا و فرزندم را بگير! نوزاد را در بغل گرفتم و اشك ريختم. تمام 
بدن بچه و لباسش غرق در خون بودند. نوزاد را مثل خاكسترى 
از دل آتش بيرون آورده و به دســتان لرزان من سپرده بودند. 
ابتدا دوان دوان به طرف درمانگاه نزديك حرم رفتم، اما بسته 
بود! دست آخر رو به پنجره فولاد آقا ايستادم و به ايشان گفتم 
آقاجان خودتان اين كودك را نجات دهيد. ديگر ماشــين هاى 
آمبولانس رســيده بودند، او را به اولين خودرو تحويل دادم اما 
ديدم كه نوزاد جان داده و كار از كار گذشته است. به حال نوزاد 
سخت گريستم، چرا كه خودم فرزندى به همان سن داشتم و 
نگرانش بودم. طورى از خود بى خود شــده بودم كه فكر كردم 

نوزاد خودم در دستانم پر پر زده است...
جالب اينجاست كه نفهميديم عكاس اين تصوير كيست، خيلى 

دلم مى خواهد هويتش را بدانم!

در لحظه حادثه، چه افكارى از ذهن تان 
مى گذشت؟

تا ساعت ها كه مثل مرغ پر كنده به اين سو و آن سو مى رفتم. 
به هر جا كه قدم مى گذاشتم، اعضاى بدن قطع شده و خون و 
گوشت خودنمايى مى كرد. بعد از خوابيدن سر و صداها و سر و 
سامان گرفتن اوضاع، متوجه شدم كه خانواده ام جوياى احوالم 
هستند. آن زمان كه وسايل ارتباطى مثل الان نبود. نگاهى به 
سر تا پاى خودم انداختم. بعد از آرام كردن وضعيت و تمام شدن 
وظايفم، به خانه برگشتم و بچه هايم را بغل كردم. به آنها گفتم 
كه ســالم هستم و بعدش هم يك دل سير اشك ريختم... . در 
جريان بمب گذارى حرم مطهر، گويا 26 نفر جان باخته و بيش 
از 300 نفر نيز زخمى شدند، براى همين به اينكه احتمال مرگ 

خودم هم وجود داشت، فكر مى كردم! 

از بى مهرى ها و اينكه تا به حال سراغ تان 
را نگرفته اند، چقدر آزرده خاطر شده ايد؟ 

بى مهرى ها كه تا دلتان بخواهد، زياد بوده است. البته يك بار در 
دهه كرامت اداره كل تبليغات اسلامى شهرستان چناران از من 
تشكر كرد ولى خب طى اين 23 سال، كسى از من تقدير نكرد. 
در زمان بمب گذارى حرم مطهر، مســئول تجسس كلانترى 
3 مشــهد بودم. كارهايى كه در روز حادثه بمب گذارى انجام 
داده ام، جملگى بر حســب وظيفه بوده اما دلم مى خواست كه 

فداكارى هايم اندكى به چشم بيايد. 

سخن آخرتان را شنوا هستيم. 

با خــودم گفتم حالا كه من جان خودم را در روز بمب گذارى 
حــرم امام رضا(ع) به خطر انداختم، پس بگذار ثبت آن هم به 
عهده روزنامه قدس كه متعلق به آســتان قدس اســت، باشد. 

روزنامه قدس، اولين رسانه اى بود كه به سراغ من آمد.
راســتش را بخواهيد، دلم مى خواهد خادم حرم آقايمان باشم 
و به ايشــان خدمت كنم. خدمت به اين امــام بزرگوار، آرزوى 
همه ماست و خدا كند كه باز كبوتر بارگاه شان باشم. هر چند 
كه سال ها قبل، مويمان را براى حفاظت از همين حرم، سپيد 

كرديم.

گفت وگو با حبيب عبداللهى جانباز مدافع حرم

جبهه هاى مقاومت، تمرينى براى مبارزه با اسرائيل است

گفت وگو با پليس حاضر در عاشوراى رضوى كه سال هاست تنها عكسى از او ديده ايم

روايت روز واقعه؛ 23 سال بعد

يونس طاهريان: امروز ياد و خاطره شهداى دفاع مقدس با فداكارى ها و شجاعت هاى مدافعان حرم رنگ و بوى بيشترى گرفته است و نسلى كه 
جنگ و انقلاب را درك نكردند خود امروز در متن خلق اين حماسه قرار گرفته اند. جوانانى كه از نسل قبل به مراتب مورد هجمه بيشترى از لحاظ 
فرهنگى و عقيدتى هستند اما باز هم در عرصه جهاد و مبارزه پاى عقب ننهادند. در اين شماره به سراغ حبيب عبداللهى، جوان جانباز و مداح 

29 ساله رفتيم تا از رزمندگان جبهه مقاومت بيشتر بدانيم.

اتفاقى موجب چنين تغييرى مى شود؟

مادر بنده يك مخالفت غريزى با من داشــت كه خيلى 
طبيعى هم بود، مخالفت مادر بنده بيشتر از دو ساعت 
دوام نداشــت، من بــه مادرم گفتم كــه مى خواهم به 

ســوريه بروم اما ايشان جوابى نداد، من عرض كردم 
اگر مى گوييد نــه، من نمى روم اما فردا جواب 

حضرت زهرا(س) را خودتان بدهيد. مادرم 
بلافاصله گفت من را مقابل اين بزرگواران 

قرار نده و هركجا مى خواهى بروى برو. 
وقتى بعد از مجروحيتم مادرم بالاى 
ســرم آمد به ايشــان عرض كردم 
انگشــتم قطع شــده، مادرم گفت 
ابوالفضل(ع)،  فداى ســر حضرت 
گفتم پايم قطع شد گفتند فداى 
ســر حضرت على اكبر(ع)، عرض 
كردم چشمم را هم از دست دادم، 
مادرم گفتند فداى ســر حضرت 
زينب(س)، اين نگاه مادران شهدا 

و جانبازان باعث دلگرمى است.

هدف از رفتن 
و  سوريه  به 

جبهه هاى 
مت  و مقا

چيست 
 و اجــازه اين 
چه  را  رفتن 
بايد  كسى 

صادر كند؟

در پاســخ به اين سؤال بايد 
نــگاه رفتن به  گفت كــه 

هم مانند ما هنوز شهادت قسمت شان نشده است. 
ما از امام رضا همه چيز گرفتيم، من 
اگر برات رفتن به ســوريه را از امام 
حسن(ع) گرفتم انگار كه اين برات را 
از امام رضا(ع) گرفتم، اگر صبح بروى 
و از امام رضا(ع) برات رفتن به سوريه 
را بخواهى امكان دارد در كمتر 
از دو ساعت آقا آن را بدهند، 
آنها زنده هستند و جواب ما 
را مى دهنــد آن هم امام 
رضا(ع) كه به رئوف بودن 

معروف هستند.

مدافعين حرم  خواسته 
از مردم چيست؟

مردم بدانند كــه مدافعين حرم 
خط كــش دستشــان نيســت و 
هيچ كس را خط كشى نمى كنند، آن 
زمانى كه زير توپ و تانك هستند به 
فكر جريان سياسى و حزب نيستند، 
سليقه سياسى دارند اما اين كه خود 
بند يك جريان و حزب باشند اين گونه 
نيست و همه با هر مرام و مسلكى كه 
زير چتر انقلاب باشند، براى بچه هاى 
جبهه انقلاب اهميت دارند و عزيزند و 
رزمندگان حاضرند براى آنها جان خود 
را فدا كنند زيرا معتقديم كه اين نظام 
و مملكت صاحب دارد و صاحب آن 
نيز حضرت ولى عصر(عج) هستند و 
بايد اين را به درستى به دست ايشان 

برسانيم. 



سردار اميرى مقدم در گفت وگو با سلام:

دست مدد امام رضا گره گشاى پرونده هاى سخت ناجا بود
دو گنجينه، دو موزه ديدنى

صحن هدايت را كه از ورودى حرعاملى وارد شويم، 
مجموعه بــى نظير و بزرگ موزه مركزى آســتان 
قدس در جلوى ما خودنمايى مى كند. اين صحن از 
صحن جامع رضوى نيز راه دارد و زائران و مخاطبان 
علاقه مند را به تماشاى هنر و قدمتى باشكوه دعوت 
مى كند، به تماشاى اشيايى گران بها و اسنادى نفيس 

و بى نظير موزه اى در حرم مطهر.
ســاختمان موزه اوليــن بــار در دوره پهلوى اول 
ساخته شد؛ پس از انقلاب اسلامى تغييراتى كرد و 
چندين ســاختمان به آن افزوده شد و اينك با 12 
گنجينه ارزشمند، پذيراى استقبال بى نظير زائران و 

گردشگران از اقصى نقاط دنيا است.

 قرآن و نفايس خطي، گنجينه اى ارزشمند
عطر دســت خط مبارك ائمه اطهــار(ع) را مى توان 
از ورودى گنجينه قــرآن و نفايس دنبال كرد و به 
تماشاى اين نفايس باارزش در اين گنجينه نشست. 
سال 1384 بود كه گنجينه قرآن و نفايس به همراه 
گنجينه هداياى مقام معظــم رهبرى در مجاورت 
ســاختمان موزه مركزى در دو طبقه افتتاح شد و 
بعدها در ســال 89 فضاي نمايشي اين گنجينه به 

800 مترمربع افزايش يافت.  
وارد موزه مى شويم، اولين اثرى كه نظر هر بيننده اى 
را بــه خود جلــب مى كند، پرده بزرگى اســت كه 
نقاشــى هاى مربوط به واقعه عاشــورا را به تصوير 
كشيده  اســت. اين اثر، بزرگترين پرده تعزيه خوانى 
روز عاشــورا و متعلق به دوران قاجاريه است كه با 
رنگ روغن و بر روى پارچه ابريشــم نقاشى شده و 
گرداگرد اين اثر ترجيع بند معروف محتشم كاشانى 

نوشته  است. 

اهميت اين گنجينه بيشتر به دليل وجود قرآن هاى 
منسوب به دست خط مبارك ائمه اطهار(ع) از جمله 
امام علي (ع)، امام حســن(ع)، امام حسين(ع)، امام 
سجاد(ع) و امام رضا(ع) است كه بر روي پوست آهو 

و به خط كوفي اوليه كتابت شده است. 
اين نسخ، مهم ترين آثار موزه قرآن و نفايس آستان 
قدس رضوى به شــمار مى رونــد؛ در كنار ديگر آثار 
نفيس قرآنى، مرقعــات، جلدهاى لاكى و روغنى و 
ابزار كتابت در معرض ديد علاقه مندان اســت و به 
مــوزه فضايى روحانى و معنوى بخشــيده؛ فضايى 
آرامش بخش كه ديگر نســخ نفيس خطى از جمله 

ديوان حافظ نيز در آنجا خودنمايى مى كند.
قدمت آثار اين گنجينه مربوط به قرون نخســتين 
اسلامي تا قرن چهاردهم هجري بوده و در مجموع 
شامل 90 قرآن نفيس، 14 جلد مرقع، 13 جلد لاكي 
روغني و 12 قلمدان اســت؛  قرآن هايى كه به خط  
خوش ثلث، نسخ، رقاع و كتابت شده و سير تاريخى 
خط و تذهيب را نشــان مى دهد. از قرآن هاى بسيار 
نفيس عثمان بن حســين 5 هجرى گرفته تا خط 
نسخ ياقوت مستعصمى 7 هجرى و قرآن  هاى دست 
خط عبدالقادر شيرازى قرن دهم هجرى همگى از 

آثار كم نظير اين موزه است. 

  گنجينه اى از هدايا
طبقه همكف اين ســاختمان در دل خود موزه اى 
ديگر جاى داده اســت. مجموعــه اى ديدنى از آثار 
نفيــس اهدايى مقام معظم رهبرى كه در آن مكان 
جمع آورى شده و شمار آن به 450 شىء مى رسد. 
تابلوهاى خط و تذهيب، نقّاشى، فرش، تراش روى 
شيشه، معرّق چوب و صدف، سوزن دوزى، قلم زنى 
روى مس، انواع ظروف، ماكت ها و مدال ها، كه توسط 
شــخصيت هاى داخلى و خارجى بــه رهبر معظم 
انقلاب هديه شده و ايشان همگى را به موزه آستان 
قدس رضوى اهدا كرده اند از جمله آثار ارزشمند اين 

گنجينه است. 

حرم گرد   ى

 الهه ارجمند    ى 
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محـرم   

گپ و گفت

به همه همكاران 
مى گفتم ابتداى 
صبح و هنگام 
آمدن به محل 
كار هر جاى 
استان بوديد ابتدا 
به حضرت(ع) 
سلام دهيد و 
صلوات خاصه 
ايشان را بخوانيد 
تا عنايت 
حضرت(ع) همراه 
و بركتِ كارتان 
باشد

 عكس: حسين كام شاد               / قد                     س

آمنه مستقيمى: عشق به امام رضا(ع) در ميان ايرانيان لباس، كسوت و پيشه نمى شناسد، در هر لباس و هر جايگاهى كه باشى 
حس فرزندى را دارى كه نيازمند مهر و كشيده شدن دست پدرىِ امام رضا(ع) بر سرت هستى... حتى اگر پليس باشى و حافظ 

جان و مال و امنيت مردم.
اين همان چيزى است كه در گفت وگو با سردار بهمن اميرى مقدم، فرمانده سابق انتظامى خراسان رضوى كه تجربه شش سال 

خدمت در جوار امام رئوف(ع) را دارد، به آن اشاره شده است و به مناسبت هفته ناجا به حضورتان تقديم مى شود:

سردار! در طول سال هاى خدمت در ناجا، خدمت در جوار 
امام رضا(ع) و پليس رضوى بودن در مقايســه با ديگر 
مراحل خدمت برايتان چه فرقى داشته و احساس تان 

نسبت به اين همجوارى چگونه بود؟

اگرچــه خدمت به نظام جمهورى اســلامى در هر مكان و موقعيت جايگاهى 
خاص دارد چون ايران مملكت امام زمان(عج) و امام رضا(ع) است اما وقتى در 
گيلان مشغول به خدمت بودم با وجود پيشنهادهاى مناصب مختلف، با هيچ 
يك موافقت نمى كردم ولى وقتى توفيق شد و مسئله خدمت در مشهدالرضا(ع) 
و نيروى انتظامى خراسان رضوى پيش آمد بالاترين افتخار براى من اين بود كه 

به عنوان پليس رضوى به زائران و 
مجاوران امام رضا(ع) خدمت بكنم؛ 
چون بنابر اعتقادمان و در سلامى 
كه به حضــرت(ع) در اذن دخول 
مى گوييم، ايشان را حى و حاضر و 
بينا و شــنوا بر احوال خود معرفى 
مى كنيم و امام(ع) را ناظر بر اعمال 

و رفتار مان مى دانيم.
از ايــن رو، حقيقتــاً خدمــت در 
خراسان رضوى با همه جاى كشور 
متفاوت است چون در جوار مضجع 
شريف امام رضا(ع) هستى و اينجا 
بى توجهى، كم كارى و بى دقتى به 
هيچ وجه قابل قبول نيست و بايد 
آنچــه در توان دارى بگذارى تا هم 
زائران رضايت داشــته باشند و هم 
مجاوران و بالاتــر از آن خداوند و 

امام رضا(ع).
لذا معتقد بودم كه ما پليس رضوى 
هستيم و كسى كه مأمور در بهشت 
است بايد متوجه ملاحظات خدمت 
در بهشت باشد، براى همين تلاش 
كردم اين ملاحظات در ابعاد روحى، 
اخلاقى، تلاش مضاعف و ... رعايت 
شود و تلاشمان بر خدمت متمركز 
باشد تا ان شاءاالله در آن روز موعود، 
حضرت(ع) گوشــه چشمى به ما 

كنند! 

چنين نگاهى به 
جوار  در  خدمت 
رضا(ع)  امــام 

چه بركاتى را برايتان داشــت و چقدر عنايت و لطف 
حضرت(ع) را در پيشامدها حس كرديد؟

مرسوم است در آيين توديع بايد گزارشى از عملكرد دوران فعاليت ارائه 
شود، اما من همان جا هم گفتم كه گزارش دادن در جوار حضرت رضا(ع) 
جايگاهى ندارد، چرا كه من معتقدم و هميشــه هم گفته ام كه فرمانده، 
رئيس و حاكمِ همه ما در ايران اسلامى حضرت على بن موسى الرضا(ع) 
هستند و كسى نمى تواند بگويد من فرمانده ام و اين مدال افتخارى است 
كه بر سينه ما چسبانده اند، لذا هر توفيقى كه در طول خدمت داشته ام 
يقيناً با عنايات حضرت(ع) بوده و اگر قصورى رخ داده از كم كارى ما بوده 

است و ايشان باز هم در رفع آن كوتاهى ها ما را مدد مى كردند.
لذا هر جا در جوار حضرت(ع) به گره اى برمى خورديم به حرم مشرف و 
عرض مشكل كرده و به امام(ع) متوسل مى شديم و در همه موارد يقيناً 
حضرت(ع) عنايت داشتند و هر مشكلى كه در سطح استان داشتيم به 
لطف و مدد ايشان برطرف مى شد به ويژه آنكه بچه ها هدفشان خدمت 
به مردم و ســاحت حضرت(ع) بود و حتى اگر از دور سلامى به امام(ع) 
مى دادند و عرض حاجت مى كردند، مأموريت ها با موفقيت انجام مى شد 
و اينها است كه خدمت در مشهد را با همه جاى كشور متفاوت مى كند.

به عبارت بهتر، ما در پليس رضوى معتقد بوديم چون ما هر كارى انجام 
مى دهيم امام رضا(ع) مى بينند پس كمك مى كنند تا خوب انجام وظيفه 
كنيم، چرا كه ايشــان هرگز راضى نمى شوند كسى در جوارشان آزرده 

خاطر باشد.

نمونه عينى از اين عنايت و لطف خاص حضرت(ع) در 
گره گشــايى از پرونده اى كه به مشكل خورده بود، در 

خاطرتان هست؟

بله، در مورد ماجراى تربت جام و دستگيرى آن فرد شرور در شب بيست و يكم 

ماه مبارك رمضان كه مدت ها دنبال او بوديم، اين عنايت را ديدم.
من آن شب در حين دعاى شب قدر از امام رضا(ع) خواستم كه به همكاران ناجا 
كمك كنند تا بتوانيم آن شرور را دستگير كنيم و خدا شاهد است بعد از پايان 
دعا خبر دادند كه آن شرور به گونه اى دستگير شده كه خودش هم گفته بود 

كه اصلاً فكر نمى كردم بتوانيد دستگيرم كنيد!
همچنين مسئله سرقت هاى مسلحانه از بانك هاى مشهد كه هفت هشت سالى 
بود عاملانش مشخص نشده بود، باز هم به حرم مشرف شدم و عرض كردم آقا 
براى ما زشت است كه در جوار شما چنين اعمالى انجام شود و مردم احساس 
ناامنى كنند و ما نتوانيم كارى كنيم! كه خب خوشبختانه بعد از مدتى عاملان 
اين جنايت ها نيز دستگير شدند و به همه سرقت ها اعتراف كردند و موارد اين 
چنينى بسيار. اينها جز با عنايت و 

مدد حضرت رضا(ع) رخ نمى  داد.

مضجع شريف رضوى و نورانيت 
آن از نظر تأثير بر كاهش آمار 
جرم و جنايت چه تأثيرى دارد 
و شخصاً چقدر اين اثر را شاهد 

بوديد؟

يقيناً وجود بارگاه نورانى امام رضا(ع) 
آرام بخش است چون زائر با ورود به 
حرم ايشــان محدوديت هايى براى 
خود قائل مى شود و همين، زمينه 
انحراف را در شهر و استان كاهش 

مى دهد.
بــراى مثال يك شــب بــا كاروان 
عروسى كه خيابان را مسدود كرده 
بود، مواجه شديم لذا عروس و داماد و 
خانواده هايشان را به محل كار برديم، 
در آنجا گفتم شرط بخشش شما اين 
است كه برويد حرم و از امام رضا(ع) 
عذرخواهى كنيد، آنها رفتند و گريان 
بازگشتند و گفتند: ما با شرمندگى 

رفتيم و با آرامش بيرون آمديم.

چقدر بركات و اثرات خدمت به 
عنوان پليس رضوى را در زندگى 
شخصى تان درك كرده ايد؟ چه 
گره هايى به بركت اين خدمت از 
امور زندگى شخصى و كارى تان 

باز شده است؟

خدمت در جوار حضرت(ع) جملگى 
نعمت و بركت بوده اســت و اين بركت علاوه بر خودم و خانواده ام شامل حال 
اطرافيانم هم شــده و هر گره اى داشته باشــيم به حرم ايشان رفته و متوسل 
مى شويم. يادم مى آيد زمانى كه يكى از پسرانم در آستانه ازدواج بود همسرم به 
امام رضا(ع) متوسل شد تا همه معيارهاى مدنظر در همان خواستگارى اول مهيا 
باشد و همين اتفاق هم افتاد كه همه به لطف حضرت(ع) بود. به طور كلى همه 
نيازهاى مادى و معنوى به ويژه گرفتن دســت مان در روز قيامت را هميشه از 
حضرت(ع) خواسته ايم و عنايت امام(ع) را هم بسيار ديده ايم. لذا هميشه امام(ع) 
را به جوادالائمه(ع) قسم مى دهم كه كسى در خاندان ما نباشد كه ذره اى نسبت 
به اهل بيت(ع) بى محبت باشد چرا كه بودن فرزندان در مسير ولايت بالاترين 

افتخار براى ما است.
جالب آنكه بعد از پايان خدمت من در مشهد مقدس، خانواده راضى به دل كَندن 

از مشهد نشدند و ساكن و همجوار ثامن الحجج(ع) مانده اند.

پس از پايان مأموريت و انتقال به تهران چقدر دلتنگ 
امام رضا(ع) و خدمت در جوار ايشــان مى شويد، الان 
چقدر در مشــكلات و گره هاى كارى به ايشان متوسل 

مى شويد؟ 

در مشــهد به همه همكاران مى گفتم ابتداى صبح و هنگام آمدن به محل كار 
هر جاى استان بوديد ابتدا به حضرت(ع) سلام دهيد و صلوات خاصه ايشان را 

بخوانيد تا عنايت حضرت(ع) همراه و بركتِ كارتان باشد.
حقيقتاً هنگام رفتن از مشــهد بسيار ناراحت شــدم و قلبم شكست، آن هم 
شكستگى بسيار سخت در طول زندگيم، چرا كه شب و روزم را براى خدمت به 

امام(ع)، زائران و مجاوران شان گذاشته بودم تا شرمنده ايشان نشوم.
البته خدمت در جاى جاى اين كشــور خدمت به حضرت(ع) است اما هرچه 
نزديك باشــى قطعاً بهتر خواهد بود و آرزو مى كنم الان هم سرباز حضرت(ع) 

باشيم. 



 نگاهى به پروژه مرمت و طلاكارى ايوان باب القريش كاظمين

شبث بن ربعى؛ارادت از نوع خراسانى 
مردى هزار چهره

شبث بن ربعى از شــخصيت هاى چند چهره 
تاريخ اسلام و از ســركردگان كوفه و از طايفه 
بنى تميــم بود، ابتــدا از ياران امــام على(ع) و 
در دوره اى از جملــه افراد مؤثــر در قتل امام 

حسين(ع) در كربلا شد.
ش ــبث در دوران جاهليت فردى سرشــناس 
به شمار مى رفت. وى در زمان پيامبر اكرم(ص) 
مسلمان شــد اما از صحابى ايشان نبود. گفته 
شده پس از رحلت رسول اكرم(ص)، مرتد شد 
و مؤذن ســجاح از پيامبران دروغين گرديد اما 
دوباره به جايگاه سابق خود در ميان مسلمانان 

بازگشت!
در عهد عثمان او را حامى خليفه دانســته اند. 
سپس از صحابى امام على(ع) شد و در جنگ ها 
در ســپاه آن حضرت نقش داشت اما در جنگ 
نهروان پا پس كشيد و به خوارج پيوست ولى در 

جنگ نهروان شركت نكرد.
مورخين شــيعه وى را در زمان خلافت كوتاه 
امام حســن(ع) از ياران سست عنصرى بشمار 
مى آورند كه پس از صلح آن حضرت به سمت 

معاويه رفت.
شــبث در واقعه كربلا از كسانى بود كه به امام 
حســين(ع) نامه نوشتند و ايشــان را به كوفه 
دعوت كردند. اما او با روى كار آمدن عبيداالله بن 
زياد در كوفه به ســمت وى رفت و با مسلم بن 

عقيل دشمنى كرد. 
شــبث كه تا روز پنجم محرم از رفتن به كربلا 
طفره مى رفت، به شركت در واقعه كربلا مجبور 
شد، در روز عاشورا كه فرماندهى نيروهاى پياده 
لشكر شــمر بن ذى الجوشــن را عهده  دار بود، 
حضرت اباعبداالله(ع) در اولين سخنرانى خود از 
او و ديگر سران كوفه نام بردند و نامه نوشتن و 

دعوتشان را يادآورى كردند.
شــبث در معركه كربلا زيركانه عمل كرد و از 
رويارويى مستقيم با حضرت امام حسين(ع) و 
يارانشان پرهيز كرد تا جايگاه خود را در آينده 

به خطر نيندازد. 
شبث بن ربعى ازچهره هاى منافق و هزار چهره 
دوران خــودش بود بطوريكــه هم در قتل امام 
حسين(ع) شركت داشــت و پس از عاشورا به 
شــكرانه و خوشحالى از شــهادت آن حضرت 
مســجدى در كوفه تجديد بنا كرد و هم همراه 
با  مختار، به خونخواهى حضرت سيدالشهدا(ع) 
پرداخت و رئيس شرطه هاى مختار شد، ولى در 

ادامه در كشتن مختار هم حضور داشت!

 تاريخ عوض مى شد!
بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار فرماندهان 

لشكر 27 محمد رسول االله (ص)؛
وقتى به اسامى كســانى كه از كوفه براى امام 
حســين (ع) نامه نوشتند و او را دعوت كردند، 
نگاه مى كنيد، مى بينيد همه جزو طبقه  خواص 
و از زبدگان و برجستگان جامعه اند. تعداد نامه ها 
زياد اســت. صدها صفحه نامه و شايد چندين 
خورجين يا بسته  بزرگ نامه، از كوفه براى امام 
حسين(ع) فرستاده شد. همه  نامه ها را بزرگان و 
اعيان و شخصيت  هاى برجسته و نام و نشاندار و 

همان خواص نوشتند.
وقتى كه عبيداالله بن زياد به رؤساى قبايل كوفه 
گفت برويــد و مردم را از دور مســلم پراكنده 
كنيد وگرنــه پدرتان را در مى آورم چرا امر او را 
اطاعت كردند؟! رؤساى قبايل كه همه شان اموى 
نبودند و از شام نيامده بودند! بعضى از آنها جزو 
نويسندگان نامه به امام حسين(ع) بودند. شَبَثْ 
بن ربعْى يكى از آنها بود كه به امام حسين (ع) 
نامه نوشــت و او را به كوفــه دعوت كرد. همو، 
جزو كسانى است كه وقتى عبيداالله گفت برويد 
مردم را از دور مســلم متفرق كنيد قدم پيش 
گذاشت و به تهديد و تطميع و ترساندن اهالى 

كوفه پرداخت!
چرا چنين كارى كردند؟! اگر امثال شَــبَثْ بن 
ربعْى در يك لحظه  حســاس، به جاى اين كه 
از ابن زياد بترســند، از خدا مى ترسيدند، تاريخ 

عوض مى شد.

آقاى پلارك، چه شــد كه كار 
المراد  باب  ايوان هاى  بازسازى 
و باب القريــش را در كاظمين 

شروع كرديد؟

توليت حرم مطهر اماميــن جوادين(ع) با توجه به 
آسيب هايى كه به نماى ايوان باب القريش وارد شده 
بود و لزوم هماهنگى ميان دو ايوان باب المراد و باب 
القريش، درخواست بازسازى، مرمت و طلاكارى اين 
ايوان را به ســتاد بازسازى عتبات ارائه كرد، به اين 
ترتيب پروژه مرمت و طلاكارى اين ايوان تاريخى در 
دستوركار معاونت صنعتى و هنرى ستاد بازسازى 
عتبات عاليات قرار گرفت. در سال هاى گذشته، در 
ابتدا ايــوان «باب المراد» كه در نقطه قرينه با ايوان 
«باب القريش» و در ضلع شــرقى حرم مطهر واقع 
شده، به دســت متخصصان ستاد بازسازى عتبات 
عاليات مرمت و بهسازى و با نماى طلا تزيين شد 
و پــس از اتمام كار ايوان باب المراد، پروژه مرمت و 

طراحى ايوان باب القريش آغاز شد.

را  القريش  باب  ايوان  بازسازى 
چه زمانى آغاز كرديد؟

بازســازى اين ايوان كه ميراث ارزشمندى از هنر و 
معمارى ايرانى و اسلامى مى باشد، مصادف با عيد 
غدير ســال 1394 آغاز و پس از دو سال در اواخر 
ماه ذى الحجه و در شهريورماه سال جارى به اتمام 

رسيد.

در مــورد پيشــينه تاريخى 
ايوان  و طراحــى  و مرمــت 
توضيح  بيشــتر  باب القريش 

دهيد.

ارتفــاع ايــوان تاريخى باب القريــش در حدود 9 
متر و دهنه ورودى آن حدود 4,8 متر اســت، كه 
بررسى هاى دقيق  كارشناسى نشان مى دهد قدمت 
كاشى كارى هاى ايوان به حدود سال 1332هجرى 
قمــرى و دوره قاجــار برمى گــردد. در برخــى از 
كاشى كارى هاى ســاير نقاط صحن مطهر نيز نام 
ناصرالدين شــاه به وضوح قابل مشاهده است كه 
گواه قدمت تاريخى اين سازه و نقش استادكاران و 

هنرمندان ايرانى در ساخت آن است.
اين ايوان تاريخى به مســاحت 120 مترمربع و با 
استفاده از 3 هزار و 500 قطعه باز طراحى ، بهسازى 
و طلاكارى شــده است كه پيش از اين هنرمندان 
ايرانى در دوره قاجار آن را به روش مقرنس با نماى 
آيينه كارى تزيين كرده بودند كه بنا به درخواست 
توليت حرم مطهر اماميــن جوادين (ع)، اين ايوان 
تاريخى با مقرنس و قطعات مســى با پوشش طلا 

بازسازى و مرمت شده است. 

كار باز طراحى ايوان توسط مهندس احمد احمدى 
فاخــر و زير نظر مهندس محمــد كريمى معاون 
صنعتى و هنرى ســتاد بازســازى عتبات عاليات 
صورت گرفته اســت كه براســاس طراحى جديد، 
مقرنس هاى آيينه كارى گذشــته جاى خود را به 
طرح هاى جديدى از مقرنس هاى مسى كه با طلا 

آبكارى شده، داده است.

اين  مقرنس هاى  ساخت  براى 
ايوان از چه روشــى استفاده 

شده است؟

اســتادكاران و هنرمندان ايرانى براى ساخت اين 
مقرنس هــاى زيبا از روش قالب معكوس گچى كه 
توسط استاد حسين شيخى ســاخته شده است، 
استفاده مى كنند.كار ساخت و مونتاژ قطعات مقرنس  
مســى كه بر روى قالب گچى ساخته شده، توسط 
استادانى چون اســتاد پاكدل، عماديان و نباتى در 
مشهد مقدس صورت گرفته است كه پس از اتمام 
مراحل ساخت در ايران، قطعات مسى به كاظمين 
منتقل و توســط تيم آب كارى بــه مديريت دكتر 
حسينى با لايه نازكى از طلا به ضخامت حدود 12 
ميكرون پوشش داده شده و توسط استاد شيخى و 
قدرت االله جهانديده نصب گرديد. ناگفته نماند كه 
هزينه طلاى اين پروژه را توليت حرم مطهر امامين 

جوادين (ع) تأمين كرده است.
در قســمت پائين  مقرنس ها، كتيبه قرآنى زيبايى 
طراحى و اجرا شــده اســت. در اين كتيبه آيه 23 
ســوره شورى مشــهور به آيه مودت اهل بيت(ع) 
و اجر رســالت بــه خط اســتاد مقدم قــراردارد.

 CNC اين آيه شريفه، توسط دســتگاه هاى دقيق
بر روى ورقه هاى مســى تراشــيده و با حاشــيه 
زيباى اسليمى آراســته شده كه پس از ميناكارى 
توسط اســتاد حيدرى، با طلا آب كارى شده است.

در زير كتيبه قرآنى و در قســمت بالاى در ورودى 
مطلا نيز كتيبه حديث طراحى و اجرا شده است. در 
اين كتيبه، حديث مشهور سفينه نجات اهل بيت(ع) 
از رسول اكرم(ص) به خط استاد مقدم با حاشيه هاى 
زيباى اســليمى قلمزنى شــده كه نيم ترنج هاى 
اسليمى در بالاى نوشته حديث، زيبايى كتيبه را دو 

چندان كرده است.
در طرفيــن چارچوب در ورودى ايوان نيز از نقوش 
اســليمى و خطاطى كه در برگيرنده اســامى 14 
معصوم(ع) مى باشد به شكل شجره معصومين(ع) 

استفاده شده است.

اين  كار قلم زنى و گره چينى 
هنرمندان  دست  به  هم  ايوان 

ايرانى بوده است؟

بله، كار قلم زنى اين نقوش توسط گروهى زير نظر 
استاد ســيدمصطفى احمدى در اصفهان صورت 
گرفته اســت. خطاطى اســامى معصومين(ع) نيز 
توسط اســتاد خوانســارى درون ترنج هاى داخل 
اســليمى صورت گرفته و توســط استاد حيدرى 
ميناكارى و توســط گروه دكتر حســينى، با طلا 

آب كارى شده است.
افزون بر اين، در ايوان بــاب القريش، دو قاب گره 
چينى نيز طراحى و اجرا شــده كه كار ســاخت 
قطعات گره نيز توسط گروه استاد خزعلى صورت 
گرفته است. هر قاب شامل 39 شمسه و در مجموع 
78 شمسه مى باشد كه اسماء الحسنى به خط استاد 

خوانسارى نقش بسته است.

استادكار  و  هنرمند  تعداد  چه 
براى مرمــت و طراحى جديد 
ايوان بــاب القريش همكارى 

كردند؟

بيش از 3 هــزار و 500 قطعه در ايوان جديد باب 
القريش به  كار رفته كه جلوه اى از چندين هنر ايرانى 

و اسلامى شامل معمارى، گچ برى، گره 
چينى، مقرنس، مينــا كارى، خطاطى، 
قلم زنى و طلاكارى اســت و حدود 30 
اســتادكار برجســته در كار بهسازى و 
ايوان باشــكوه مشاركت  ســاخت اين 

داشته اند.

در بين صحبت هايتان 
اشاره كرديدكه پروژه 
طلاكارى  و  مرمــت 
القريش  بــاب  ايوان 
بخشــى از پــروژه 
«طاها» است، در مورد 
اين  ديگر  بخش هاى 

پروژه توضيح دهيد.

پروژه طــرح «طاها» شــامل طلاكارى 
ايوان هاى باب المــراد، باب القبله و باب 
القريش و همچنين چهار گلدسته حرم 

مطهر امامين جوادين(ع) است كه با حمايت مالى 
هم وطنان استان خراســان رضوى در كاظمين در 
حال اجراست. اين پروژه از مرداد ماه سال92  آغاز 
شده كه طبق ارزيابى ها جمعاً 16 هزار خشت براى 
طلاكارى اين ايوان ها و گلدسته ها مورد نياز است، 
كــه براى ايوان باب المراد با 10 متر ارتفاع و 8 متر 
دهنــه ورودى و داراى 3 كتيبه عهد ناصرى و 14 
كتيبه اسماء اهل بيت(ع) در مجموع 6 هزار خشت 
مطلا اســتفاده شــد كه تك تك اين خشت ها به 

صورت جداگانه ساخته شدند.

چه كسى؟
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اعتاب مقدسه

در طرفين
 چارچوب در 

ورودى ايوان نيز 
از نقوش اسليمى 
و خطاطى كه در 
برگيرنده اسامى 
14 معصوم(ع) 

مى باشد به 
شكل شجره 

معصومين(ع) 
استفاده شده 

است

زهرا چكنه: از زمانى كه امام رضــا(ع) به طوس آمدند ارادت مردم اين ديار به آن حضرت تا كنون همواره زبانزد خاص و عام 
بوده است از جمله عزادارى زنان نوغان پس از شهادت امام هشتم(ع)، همچنين در تمام طول تاريخ حضور خدمتگزارانى بر 
گِرد وجود مضجع مقدس حضرت رضا(ع) كه پروانه وار مى چرخند و مشــغول خدمت به زائران اين آستان مقدس هستند، 
گواهى بر اين ادعاست. پس از بازسازى گنبد و گلدسته ها، مرمت ايوان باب المراد، سنگ كارى و كاشى كارى صحن ها، رواق ها 
و بازسازى مسجد صفويه و نيز ساخت درها، صندوقچه ها، روپوش مرقد و كتيبه هاى حرم مطهر امامين جوادين (ع) به كمك 
اهالى خراسان، اكنون جديدترين پروژه عمرانى شامل طراحى و طلاكارى ايوان باب القريش در كاظمين به اتمام رسيده است. 
حسن پلارك رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات كشور در اين گفت وگو جزئيات پروژه مرمت و طلاكارى ايوان باب القريش را 

در آستان مقدس امامين جوادين(ع) تشريح مى كند.
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 شبهات وهابيت در مورد 
 عزادارى امام حسين

واقعه كربلا با ابعاد گوناگون خود، راهنماى بشريت 
به سوى فضايل و ارزش هاى فردى و اجتماعى 
است، اما در اين ميان  شبهاتى درباره آن مطرح 
شــده كه بررسى و نقد آن ضرورى است. از اين 
رو انتشارات آستان قدس رضوى (به نشر) كتاب 
«گفتارى درباره فرزند شــهيد پيامبر(ص)» را با 
موضوع پاســخ به 26 شبهه وهابيت درباره قيام 
امام حسين(ع) و عزادارى ايشان را روانه بازار نشر 
كرده است. شهيد هشام صيمرى نويسنده اين 
كتاب كه دكتر سردار شهابى آن را ترجمه كرده 
است، با نگاهى عمومى به برخى از پرسش هاى 
شبهه انگيز در زمينه قيام امام حسين(ع)، عاشورا 
و عزادارى براى آن حضرت پاسخ مى دهد. در اين 
كتاب نويسنده شــبهات را به صورت پرسش و 
پاسخ و با استناد به منابع روايى معتبر و مدارك 
اسلامى فرقه هاى مختلف و ارائه مطالب با زبانى 
قابل فهم و به دور از تفصيل تنظيم كرده است. 
چرايى قيام امام حسين(ع)، دليل برپايى مجالس 
ســوگوارى و گريــه براى آن حضــرت، حضور 
هيئت هاى عزادارى و ســينه زنى در خيابان ها، 
تشــنه بودن امام حسين(ع) در زمان شهادت و 
غارت خيمه هاى اهل بيت(ع) درعاشورا برخى از 

شبهات مطرح شده در اين كتاب است.

عكس هايى از بهشت
بسيارى از افراد در اين روزها عكس هاى پروفايل 
و يا صفحات اينســتاگرام خود را از عكس هاى 
حرم مطهر امام حسين(ع)، بين الحرمين و آيين 

عزادارى انتخاب مى كنند.
بخش عكس سايت آستان قدس حسينى يكى از 
زير مجموعه هاى اين سايت است كه عموم افراد 
مى توانند عكس هاى متنــوع، ويژه و با كيفيت 
مورد نظر خود را از حرم مطهر و كربلاى معلى از 

اين بخش انتخاب و ذخيره كنند.
ســايت  بــه  ســرى  اســت  كافــى 
نشــانى بــه  حســينى  قــدس  آســتان 
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بزنيد و به بخش تصاوير برويد.
در اين بخش مى توانيد عكس هايى از آســتان 
مقدس حسينى شــامل صحن مقدس، ضريح 
مطهر، تصاوير قديمى و تاريخى از حرم، ضريح 
ابراهيم مجــاب و حبيب بن مظاهر، نيم ضريح 
شــهداى كربلا و فضاى روضه منوره را مشاهده 
كنيد. تصاوير هوايى بين الحرمين و تصاويرى از 
مزارات شــامل حرم ها و آستان هاى مقدس در 
نجف، كاظمين، سامرا، مشــهد، قم و... از ديگر 

بخش هاى اين سايت است.
در بخــش مناســبت هاى دينــى گزارش هاى 
تصويرى برنامه هاى فرهنگى و تبليغى حرم مطهر 
و در بخش پروژه ها و دستاوردها نيز گزارش هاى 
تصويرى پروژه هاى فرهنگى و عمرانى اين آستان 
مقدس بارگذارى شــده است. همچنين در اين 
بخش مى توانيد ســوژه هاى هنرى و عكاسى از 
حرم مطهر امام حسين(ع) و بين الحرمين را كه 
با كيفيت بالا بارگذارى شده است،  ذخيره كنيد.

با #888* آشنا شويم
سامانه  #888* به عنوان «سامانه نهضت خدمت 
بــه نيازمندان و زائران امام رئــوف (ع)» يكى از 
جديدترين راه هاى برقرارى ارتباطى ســريع و 
آسان ميان نيك انديشــان خير و آستان قدس 
رضوى است. با استفاده از اين سامانه عموم مردم 
مى توانند در چهار موضوع اين آســتان مقدس 
را در امر يارى رســاندن بــه نيازمندان حقيقى 

همراهى كنند.
اين ســامانه براي تمام مشتركين شبكه تلفن 
همــراه در اقصى نقــاط ايران بــدون پرداخت 
هيچ گونه هزينه اي و به صورت رايگان فعال است 
و براي استفاده از اين سامانه حتي نياز به نصب 
هيچ گونه نرم افزار بر روي گوشــي تلفن همراه 
و يا اســتفاده از گوشــي هاي مدرن و هوشمند 

نيست.
در اين سامانه شما مى توانيد در كمترين زمان 
نذورات براى حرم مطهر رضوى و صدقات خود 

را پرداخت كنيد.
همچنين اگر دوست داشتيد كه در ثواب زيارت 
زائران محــرومِ زيارت اولى كه از اســتان هاى 
مختلف به حرم مطهر مشرف مى شوند، شريك 
شويد مى توانيد در بخش سفر محرومين زيارت 
اولى، شــما هم با پرداخت مبلغى آستان قدس 
رضوى را براى تشــرف هر چه بيشتر اين زائران 

همراهى كنيد.
يكى از پروژه هاى مهم آستان قدس رضوى براى 
اسكان زائران كم درآمد و متوسط جامعه، ساخت 
زائرشــهر در مشهد مقدس است، شما از طريق 
اين سامانه مى توانيد در تأمين هزينه حتى يك 

خشت از اين زائرشهر نيز سهيم ب اشيد.

قرائت د    عا و زيارت
و سخنرانى د   ر حرم مطهر
حجت الاسلام و المسلمين مهدوى ارفع

با موضوع: 
بررسى ابعاد مختلف قيام حسينى 

چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 10:30

حجت الاسلام و المسلمين شريعتى تبار
با موضوع: 

نقش امام سجاد(ع) در تداوم قيام عاشورا
چهارشنبه تا جمعه ساعت 16:45

حجت الاسلام و المسلمين فرزانه
با موضوع: 

درس ها و عبرت هاى عاشورا
چهارشنبه تا جمعه-ساعت 19

 

قرائت دعا و زيارت

دعاى كميل – محمدعلى خوش چهره
پنج شنبه ساعت 20:45

دعاى ندبه – على برادران
جمعه اول طلوع آفتاب

قرائت زيارت عاشورا و امين االله
هر روز بعد از نمازهاى يوميه

در اماكن متبركه رضوى

هنرمند نقاشى ديوارى كوچه چهار باغ:

ترويج سيره رضوى بر ديوارهاى شهر
امروزه زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا، دست كمى از  مليكا درودى

جهاد در راه خدا ندارد؛ چه بســا كه نياز است از ابزارهاى 
فرهنگى متعددى در اين مســير بهره مند شد. اكنون كه 
ديگــر جنگ فيزيكى و نظامى به جنــگ نرم و فرهنگى 
كشيده شده، پس نياز است تا با سلاح قلم به پيكار رفت. 
مردم ما نيز نشــان داده اند كه تنفس در فضاى فرهنگى 
عطرآگين به شميم شهدا را به هزاران حيله و فريب سبك 
زندگى غربى ترجيح مى دهند. گويى زندگى در شهرى و 
ديارى كه تصاوير شــهدا خودى نشان مى دهند، براى اين 

مردم دل انگيزتر است... 
در همين راستا، كوچه چهارباغ مشهد اين روزها مزين به 
نقاشى ديوارى با عظمتى، با محوريت جهاد خستگى ناپذير 
شده است. اين نقاشى ديوارى كه به سفارش روابط عمومى 
آســتان قدس رضوى كشيده شــده، اثر هنرمند متعهد 
شهرمان «احمد منصوب» است. وى كه هنرمندى ارزشى به 
شمار مى رود، بسيارى از ديوارهاى مشهد و ديگر شهرهاى 
بزرگ كشور را با نام و خاطره شهدا زيبايى بخشيده است. 
او كه متولد 1351 هجرى شمسى بوده، فعاليت هاى هنرى 

خويش را پس از شهادت برادرش و با الگو قرار دادن او آغاز كرده است. 
در ادامه، گفت و گوى اختصاصى ما با اين هنرمند جهادى را مى خوانيد.

 از نقاشى ديوارى جديدتان برايمان بگوييد. 

دو رديف ستاره هشت پرَ در بالا و پايين اين نقاشى ديوارى ديده مى شود 
كه حاوى تصاويرى از مقام معظم رهبرى، شهدا و مادر يكى از شهيدان 

است. 
در رديف بالاى نقاشى، تصويرى از مقام معظم رهبرى در حال بوسيدن 
چهره شهيد جانباز «بابا رجب» ديده مى شود. بابا رجب، نماد جانبازان 
و يكى از رزمندگان خاص زمان جنگ اســت. تركش، چهره ايشان را 
از بين برده بود و به همين ســبب، ايشان را يكى از برجسته ترين نماد 

جانبازان دانسته اند.
تصاويرى از شهيدان هاشمى نژاد، مصطفى احمدى روشن، شيخ نمِر و 

شهيد عليرضا توسلى معروف به ابو حامد، ستاره هاى رديف 
بالاى نقاشى را به خود اختصاص داده اند.

در رديف پايين ســتاره ها نيز تصاويرى از شــهيد ســردار 
شوشترى، شهيد محسن حججى، شهيد عماد مغنيه، مادر 
شــهيد بهروز صبورى با قاب عكسى از وى و تصويرى از دو 

رزمنده نوجوان در حال بستن پيشانى بند ديده مى شود.
در وســط نقاشى ديوارى نيز تصويرى از حرم مطهر حضرت 
رضا(ع) در سپيده دم و هنگام طلوع خورشيد ديده مى شود. 

ناگفته نماند كه در انتخاب تصاوير شهدا، كاملا فرا منطقه اى و فرا ملى 
عمل شده است. در واقع شهداى انقلاب، دفاع مقدس، جريان مقاومت و 

شهداى مدافع حرم همگى در اين نقاشى جاى گرفته اند. 

گفته مى شود كه برادر شهيدتان، تأثير شگرفى بر 
آثار هنرى شما داشته اند. از ايشان صحبت كنيد.

كاملاً درســت اســت. اين برادرم آقا مهدى بود كه پاى مرا به دنياى 
هنر باز كرد. ايشــان، ديــدگاه خاصى از هنر را بــه من آموختند كه 
ســبب شد پس از شهادت شان، به طور جدى براى فعاليت هاى هنرى 

آماده شوم. 
راســتش را بخواهيد، پس از شهادتش، همواره دست گرمش را پشت 
سرم احساس كردم و اين حمايت ايشان، يك نوع حس 
اميدوارى به من دســت مى دهد. مسيرى كه براى ادامه 
زندگى ام برگزيده ام و روحيه انقلابــى ام را مديون برادر 
شهيدم هستم. بيش از 20 سال است كه به فعاليت هاى 
هنرى مشغولم و طى اين مدت توانسته ام چهره بيش از 
يكهزار شــهيد را به تصوير بكشم. مسلم است كه دعاى 

خير برادر شهيدم، همواره بدرقه راهم بوده است.

پيام اصلى اين اثر هنرى چيست؟

همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرموده اند، پيام زندگى 
امام رضا(ع) به ما عبارت است از مبارزه دائمى خستگى 
ناپذير، جهاد در راه خدا يكى از مهم ترين معارف در سيره 
رضوى به شمار مى رود. سرتاسر زندگى امام رضا(ع) جهاد 
خســتگى ناپذير در راه خواسته و مشى الهى بوده است. 
در چنين شــرايطى، بر ما واجب است تا ضمن فراگيرى 
سيره ايشــان، در برابر استكبار جهانى نيز به پا خيزيم. 
اكنون برماست تا در جبهه هاى حق عليه باطل با شجاعت 
بجنگيــم. افــرادى مانند من نيز جنگ در ســنگرهاى 
فرهنگــى را بــراى اداى وظيفه خود انتخــاب كرده اند. 
اميدواريم كه شهدا دست ما را در مسيرى كه برگزيده ايم، 

به گرمى بفشارند.

از اينكه وقت تــان را در اختيار ماه قرار داديد، 
سپاســگزاريم. اگر ســخنى در پايان داريد، 

بفرماييد.

اميد آن مى رود كه اين نقاشى ديوارى 240 مترى كه سه ماه طراحى 
و اجراى آن طول كشيد بتواند در زنده نگه داشتن رشادت هاى شهدا و 

خانواده آنان نقش مؤثرى ايفا كند.
 آرزوى من اين است كه زائران حرم مطهر رضوى از مشاهده اين نقاشى 
ديوارى، قلب شان به تپش بيفتد و جهاد در راه خدا و ارزش هاى اسلامى 

را فراموش نكنند.
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